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   سیاحت و سفر، از قدیم ترین ادوار، از مهم ترین خواست ها و تمایلات انسان بوده و هست. بشر آرزو داشته و دارد که از دیگر اقوام و افراد بشری و دیگر سرزمین ها دیدار کند، ناشنیده ها را بشنود و نادیده ها را ببیند. 
برای هر انسانی، هم انسان های دیگر اهمیت دارند و هم اقلیم ها و اماکنی که زیستگاه آدمی و دیگر موجودات است.بشر از آن زمانی که کوچ نشین بوده، در حال سفر و حرکت بوده است تا امروز که سکونت در یک مکان را اختیار کرده، همواره مشتاق بوده است که از حالات مردمان دیگر آگاه شود، شگفتی ها را ببیند و بداند و عجایب اقالیم را بنگرد. 
   در این بین نوشتن خاطرات سفر هم از جمله عادات نیکوی اهل فضیلت از روزگاران گذشته بوده است و قدیم ترین خاطره نویسی ها، نوشتن همین خاطرات سفر است. 
ایران یکی از کهن ترین کشورهای آسیایی است که از دیر باز به دلیل وجود امپراتوری های بزرگی چون هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان و حکمرانان مقتدر دوران بعد از ورود اسلام پذیرای سفرای خارجی، سیاحان و کاروان های تجاری بوده است. از این میان سیاحان نقش بسیار پررنگی در شناساندن ایران به جهانیان داشتند. به این شکل که سفرنامه ی هرودوت و فیثاغورس از اولین نمونه هایی است که توانستند فرهنگ، آداب و سرزمین ایران را به مردم دیگر نقاط عالم بشناساند. در دوران برپایی امنیت چون دوران سلسه های صفوی و قاجار سرزمین ایران میزبان سیاحان و جهانگردان بسیاری از اکثر نقاط مهم عالم ِ آن زمان بود. در این میان نقش سیاحان ایتالیایی که از جمهوری ونیز یا جمهوری ایتالیا به ایران می آمدند به دلیل پیشینه ی طولانی روابط سرزمین ایران و ایتالیا در طول تاریخ، گفتار نغز و شیوا، دقت به جزئیات و بیان بسیار زیبا و سلیس از آداب و سنن و عقاید و صد البته همراهی با آداب و رسوم ایرانیان از اهمیت بسیاری برخوردار است.
   این نوشتار سعی دارد که گوشه ای از ایران صفوی و آداب و رسوم حاکم در ایران دوران را از دیدگاه جهانگردان ایتالیایی بررسی کند. نگارنده تلاش خواهد کرد که نگاهی کوتاه اما دقیق بر این مطالب داشته باشد هرچند که خالی از نقص نخواهد بود.






سفرنامه کاترینو زنو1
  زندگینامه: کاترینو زنو سومین دیپلمات ونیزی بود که از سوی جمهوری ونیز در سالهای 1471-1473 به سوی اوزون حسن آق قویونلو فرستاده شد. ماموریت او این بود که حاکمیت ایران را برای پشتیبانی از دولت ونیز در جنگ دشوار با عثمانی ها مجاب کند. (دانشنامه ایتالیایی)
  هرچند که پیش از آمدن این وزیر، اوزون حسن با دسپینا خاتون شاهزاده ی زیبا و دختر کالایوحنا2 از امپراتوران ونیز ازدواج کرده بود و این ازواج باعث خویشاوندی و اتحاد اوزون حسن با خانواده ای ونیزی شده بود. (منوچهری، 1381: 201)
   از طرفی دیگر، خواهر ملکه دسپینا به نکاح "نیکولو کرسپو" فرمانروای مجمع الجزایر مدیترانه ی شرقی در دریای اژه درآمده بود و چهار دختر او با چهار تن از شاهزادگان بازرگان پیشه ی ونیزی ازدواج کرده بود که یکی از آنها همین کاترینو زنو بود. (دانش پژوه،1385: 63)  
   کاترینو زنو مردی بود دلیر و با استعداد، این مرد در میان اکفا و اقران خود و بیش از همه در تعهد این رسالت شریف و پرمخاطره، لایق و شایسته می نمود. وطن پرستی زنو او را بر آن داشت که مخاطراتی را که پیش از رسیدن به مقصد و هنگان عبور از ممالک دشمن و نواحی ناشناخته در کمین او بودند نادیده بینگارد. عاقبت سلامت به حضور پادشاه ایران رسید و بدین سان مزد شهامت خود را گرفت. شهریار ایران به خوبی از زنو پذیرایی کرد. خاله زنو ملکه دسپینا سخنان و دلایل او را تایید نمود و سرانجام زنو موفق شد که اوزون حسن را به جنگ با عثمانیان برانگیزد. (منوچهری،1381: 202) 
   وی از طرف اوزون حسن نیز ماموریت یافت که نزد پادشاهان فرنگ رود و آنان را به جنگ با دشمن مشترکشان عثمانی برانگیزد. پس او نزد پادشاه لهستان رفت و او را از خطر سلطان محمد فاتح پادشاه عثمانی بیم و هشدار داد و پیشنهاد کرد که با اوزون حسن متحد شود. اما پادشاه لهستان که با مجارستان در جنگ بود و با ترکها دست اتحاد داده بود، پاسخ داد که نمی تواند با عثمانی به جنگ بپردازد. (دانش پژوه،1385: 64)
بعد از او دو تن دیگر از سوی ونیز به ایران آمدند: جوزافا باربارو3و آمبروزیو کنتارینی4 . اما هیچ کدام از آنها نتوانستند با دلیل و برهان اوزون حسن را بار دیگر به جنگ با عثمانی تحریک کنند. پس این دو نفر ایران را در همان زمان آق قویونلو ترک گفتند اما کاترینو زنو تا روی کار آمدن اسماعیل در ایران ماند.
توضیحات عمومی سفرنامه: این سفرنامه با دیباچه ی چارلز گری انگلیسی و راموزیو ایتالیایی به چاپ رسیده است. سفرنامه در دو مکتوب جمع شده است. هرچند که این نوشته اطلاعات باارزشی در مورد جنگ های ایران و عثمانی در زمان آق قویونلو ها، پیشینه و زندگی اوزون حسن، اجداد صفویان و در مجموعه تاریخ محض به دست می دهد اما در باب اطلاعات جغرافیایی، فرهنگ مردم و تاریخ اجتماعی ضعیف عمل کرده است. این سفرنامه در مجموعه ای  به نام سفرنامه ی ونیزیان در ایران ترجمه دکتر منوچهر امیری به چاپ رسیده است. 

توضیحات اختصاصی سفرنامه:کاترینو زنو در باب به ظهور رسیدن صفویان و شیخ حیدر چنین می گوید:
                 "  اوزون حسن از دسپینا خاتون،  سه دختر و یک پسر داشت. نخستین مارتا بود که به عقد شیخ حیدر                   فرمانروای اردبیل در آمده بود. شیخ حیدر رئیس قبیله ی "قره قویونلو" و فرقه صوفیان و پیشوای آیین نو                       بود. این فرقه به سبب کثرت مریدان سخت قدرت گرفته بود. (منوچهری،1381: 257-258)      
              شاه الوند بیگ که نواده ی اوزون حسن از فرزندش یعقوب بود از نیات و مقاصد شیخ حیدر سخت نگران و                   از کارش بدگمان شد، زیرا می دید که حیدر به اتکای قدر و منزلتی که که در میان مردم دارد و با کمک                      مریدانی که با دادن غنایم فراوان آنان را توانگر کرده است ممکن است به مرور دهور خویش را چنان                            نیرومند گرداند که بتواند دست او را از پادشاهی کوتاه کند و خود چنان سلسله ای قوی بنیان نهد که کسی                 یارای حمله بر آن سلسله را نداشته باشد. پس با کمک مردم دربند (دژی استوار در کرانه ی دریای خزر و                 شبه جزیره آبشوران نزدیک دروازه قفقاز) اجازه ی ورود به دربند به او نداده و آماده ی دفاع شدند. شیخ                      حیدر هم که دید راه ورود به دربند را بر او بسته اند سخت بر مردم آن سامان خشم گرفت و بنای تاخت و                    تاز نهاد. لشگریان شیخ حیدر با لشگریان شاه الوند برخورد کردند و پیکاری سخت درگرفت. سرانجام صفوف                لشکر شیخ حیدر به واسطه ی کثرت عده ی دشمن رد هم شکست. سر شیخ حیدر را نیر بر سر نیزه                        کردند...      
              فرزندان شیخ حیدر بر جان خود ترسیدند، یکی به آناطولی گریخت و دیگری به حلب و سومی به جزیره ای                 واقع در آق تمر(نزدیک دریاچه وان)که مسکن مسیحیان ارمنی بود و در اینجا چهار سال پنهان بود و در ایران                  کسی از او نام و نشانی نداشت. 
              این جوان که اسماعیل خوانده میشود در این هنگام سیزده سال از عمرش می گذشت. سخت نیک منظر                با  رفتاری شاهانه...در آن نوجوانی نبوغی سرشار و افکاری بلند داشت که دیدنش در آن نوسالی و تازه                    جوانی  باورکردنی نبود... 
               اسماعیل که در آرزوی بدست آوردن دارایی نیکان خود بود پیش از آنکه به هجده سالگی برسد آن محل را               ترک گفت و به قره باغ و سپس گیلان رفت و...یکی از دوستان سالخورده پدرش را بازیافت که نامش پیرخال                 بود.وی از مشاهده ی حال اسماعیل به رقت آمد...پس نهانی نامه ای به اردبیل فرستاد و همه ی پیروان                   طریقه  ی صفوی را که می دانست پدر یا برادر یا خویشاوندان خود را در نبرد دربند...از دست داده اند خبر                   کرد....و  ایشان را به یاری پسر او اسماعیل برانگیزد...
            این نامه ها چنان در مردم اردبیل اثر کرد که برای یاری رساندن بدین مقصود یا برآوردن نیات دیگری که داشت                حاضر بودند همه ی قدرت و نفوذ خود را به کار ببرند...پس اسماعیل دویست تن از مریدان خویش در گیلان را              بر خود گرد کرد و مردم اردبیل هم دویست تن دیگر در اختیارش نهادند و اسماعیل با این قوا آماده شد که                     کار خود را، گه با فرخندگی آغاز شده بود، حسن ختام بخشد." 
           (منوچهری،1381: 260-264)
پس از این زنو شرح میدهد که اسماعیل به همراه این قوا در دره ای کمین کردند و در وقتی مناسب به دژ محمودآباد حمله کردند. شهر غارت شد و مردم از دم تیغ گذشتند و غنایم میام سربازان قوای اسماعیل قسمت شد و اسماعیل هیچ نگرفت. پس از این پیروزی بود که آوازه ش در کشورهای جهان، طنین انداز شد، پس دوباره جنبشی را آغاز کرد و  نظر عده ای بیشتر را به خود جلب کرد. بعد از آن به شهر شماخی پایگاه آخرین پادشاه شروانشاهیان روانه شد و چون شهر را بی دفاع دید، کشتن نکرد و آنجا را با صلح گشود. این پیروزی دوم نام اسماعیل را به شهرت و اعتباری رساند که عده ای بیشتر به لشگریانش پیوستند.
اما الوند شاه بسیار هراسان بود  و قصد جنگ با اسماعیل را کرد... پس اسماعیل که نیروی خود را ضعیف می دید به  از رجال گرجستان کمک خواست. اینان هم که دشمنی دیرینه ای با الوند داشتند، اسماعیل را یاری کردند و جمعا نه هزار سرباز برای اسماعیل فرستادند. اسماعیل بر سپاه سی هزار نفری الوند شاه شبیخون زد و کشتاری عظیم به راه انداخت. الوند شاه گریخت و غنائمش باز هم در میان سربازان اسماعیل تقسیم شد.
پس از این به تبریز رفت، آنجا را فتح کرد و مخالفان را تار و مار. چندی بعد مراد خان برادر الوند خان به جنگ اسماعیل آمد تا تخت و تاج را که حق خاندان خود می دانست پس گیرد. اما صفویان دلیر و کهنه سرباز سپاهیان مراد خان را شکست دادند.(منوچهری،1381:  264-269)

کاترینو زنو در ادامه ی نوشته هایش به یکی از خصائل ایرانیان در مورد قوا و لشکریان اشاره میکند:

وقتی اسماعیل مشغول فرمانروای شیروان و شیبانی خان تاتار بود، سلطان سلیم لشگری عظیم فراهم آورد و به جنگ ایران رفت. اما اسماعیل که بی لشگر منظم خود در تبریز بود، درصدد برآمد که تا با زد و خورد از پیشرفت دشمن جلوگیری کند تا بتواند نیروی کافی برای مصاف دادن را گرد آورد.
             "این لشگران عبارت بود از پانزده هزار سواره نظام که همگی سپاهیانی زبده و به اصطلاح گل سرسبد مردم              ایران به شمار می رفتند. زیرا در میان ایرانیان رسم نیست که در هنگام جنگ سپاهیان مزدور بگیرند و تنها              به لشگر آماده به خدمتی که نگهبانان شاهی خوانده می شوند مزد می دهند. از این رو نجیب زادگان ایران               که خوب تربیت شده اند و توجه بسیار به سوارکاری دارند، به هنگان ضرورت به طیب خاطر به جنگ می                       روند و هر یک به نسبت توانایی خویش عده ای سرباز که اسب و سلاحشان به خوبی اسب و سلاح سروران             ایشان است با خود به خدمت شاه کمر می بندند. آنها هرگز دست به این کار نمی زنند مگر اینکه بخواند از               میهن خویش دفاع کنند.اینان اگر مانند عثمانیان مزد می گرفتند به مراتب بهتر ار عثمانیان بودند.. بانوان                       ایرانی هم همراه شوهرانشان مسلح به جنگ می روند و شریک سرنوشت ایشان می شوند و مانند مردان                می جنگند... "  (منوچهری،1381: 274)
ایرانیان در این کارزار علیرغم رشادت های بسیار مقهور توپخانه ی دشمن شدند.
کاترینو زنو، نوشته هایش را با ذکر پیمان بستن ایران، گرجستان و مصر به پایان می رساند و اشاره می کند که هرچند شاه اسماعیل با فرستادن نامه های متعدد سلطان سلیم را تهدید به حمله می کرد اما هرگز حمله ای جدی به خاک عثمانی انجام نداد. 
 
تحلیل: سفرنامه کاترینو زنو، دارای مطالب جغرافیایی کمتری است اگرچه که از نظر تاریخی بر دیگر سفیران ونیز پیشی دارد. انگیزه ی اصلی او و دولت متبوعش با استناد به نوشته هایش، رنگ و بوی میهن دوستی و سیاسی دارد؛ در جایی در سفرنامه به قدرت دولت های عثمانی اشاره میکند و می گوید که امید دولت های مسیحی برای رویاروی یک تنه با دولت عثمانی بیهوده بود، پس می بایست از غایت اضطرار به دویت های مشرق زمین متوسل شوند تا آنها را بر ضد عثمانیان برانگیخته کند( انگیزه سیاسی) و در جایی دیگر هم از لیاقت و دلیری او برای جنگ با مشکلات در راستای مام میهن(اگیزه وطن پرستی) اشاره میکند. انگیزه دولت های ونیزی از این اتحاد سیاسی نه فقط حمایت از ایران و دادن هشدار به آنها بود، بلکه آنها حیات دولت خود و پابرجایی منافع اقتصادی و بازرگانی خود را در مشغول نگه داشتن دولت عثمانی به کشورهای شرقی و جلوگیری از پیشرفت جغرافیایی و مرزی این دولت در خاک اروپا می دیدند. آخرین نکته ای که در این سفرنامه جلب توجه می کند این است که این دیپلمات جنگاوری و دلیری ایرانیان در جنگ ها ستوده و از قوای نظامی آنها به خوبی یاد می کند اما در مورد فرهنگ مردم ایران، عقاید و باورها و یا توصیف شهرها صحبتی نمی کند. 

سفرنامه جیووانی ماریا آنجللو5 (1451-1525)

زندگینامه: جووانی ماریا آنجللو ماجراجو و بازرگان ونیزی بود که به دلیل یکی از مهم ترین آثارش بر روی سلسله ی آق قویونلو و اوایل صفویان مشهور است. زندگینامه و آثار او از دیدگاه های متفاوتی دارای اختلاف است اما در چند نکته ی مهم قطعی و یکسان هستند. او از یک خانواده ی اصیل ونیزی است و در جوانی برای دفاع از نگروپونته در زمان محاصره محمد دوم عثمانی داوطلب شد اما توسط ترکها به اسارت درآمد و به قسطنطنیه منتقل شد. دو سال بعد در رکاب مصطفی شِلِبی6 پسر بزرگ شاه عثمانی و فرمانده سپاه او، در جنگی برابر اوزون حسن آق قویونلو شرکت کرد که در آن زمان متحد جمهوری ونیز بود. بعد از مرگ مصطفی شلبی، او به عنوان خزانه دار شاه محمد دوم عثمانی درآمد و در کاخ قسطنطنیه میان دیگر خدمه حضور داشت و در کمپین های نظامی محمد دوم شرکت می کرد. او همچنین به خدمت سلطان بعدی، بایزید دوم درآمد. اما در حدو سال 1438، آینده ی شغلی او تیره و تار شد. مدارکی در دست است که نشان میدهد او در همین سالها به شهرش برگشت، ازدواج کرد و یک کارگزار بازرگانی شد اما او می بایست برای انجام دو ماموریت برای ونیز به ایران بر میگشت. 
کار اصلی او برای تاریخ ترک ها بود که منبعی ارزشمند برای تاریخ عثمانیان است که بخشی از آن "روایت مختصر از زندگی و حقایق دولت اوزون حسن"7 نام دارد که در ونیز توسط چاپخانه ی لئوناردو از بازل چاپ شد(اکتبر 1490. هیچ کپی ای از آن باقی نمانده است.) سپس قسمت دوم آن هم توسط راموزیو در مجموعه ی مشهورش "کنترل ناوبری" همراه با ادامه ی روایت بر تاریخ ایران تا ظهور دوره ی شاه طهماسب به چاپخانه رفت.(دانشنامه ایرانیکا) 

توضیحات عمومی سفرنامه: آنجللو روایات خود را از سرگذشت اوزون حسن وکارهای او شروع میکند و او را نیرومندترین پادشاه تبریز و ایران میخواند. در ادامه از زنانش سخن میراند و میگوید که کالایوحنا، به دلیل هراس از قدرت روزافرون عثمانی دخترش دسپینا را به عقد اوزون حسن درآورد به شرط اینکه او بر دین خود باقی بماند. 
او نوشتارش را با جنگ های آق قویونلو ها و عثمانی ادامه می دهد و در مورد آخرین جنگ اوزون حسن و عثمانی ها مطالبی مبسوط ارائه می دهد که به دلیل مربوط نبودن این جنگ ها با پژوهش حاضر از بحث در مورد آنها خودداری می شود. این سفرنامه در مجموعه ای  به نام سفرنامه ی ونیزیان در ایران ترجمه دکتر منوچهر امیری به چاپ رسیده است.
آنجللو سفرنامه اش را در 23 فصل تنظیم کرده است و از فصل دوازده کتابش به صفویان می پردازد و قسمت عمده ی گفته هایش در مورد اسماعیل صفوی است. بر این سفرنامه جووان باتیستا راموزیو دیباچه نگاشته است.
توضیحات اختصاصی سفرنامه: آنجللو صفویان را از شیخ حیدر شروع می کند. از پیشینه اش می گوید که :

                     " درتبریز شیخ حیدر-پدر شاه اسماعیل صفوی- که دختر اوزون حسن-مارتا- را به همسری اختیار کرده                       بود، از طریق این زن وارث بالاستحقاق سلطنت ایران گردید. پس بر آن شد که لشگری گرد                                     آورد...بدین نیت عده ای صفویان را جمع کرد که همه او را رئیس خود می دانستند و از او پیروی می                         کردند. از این گذشته او را از اولیا الله می پنداشتند..." 
(امیری،1381: 324)
او در ادامه از جنگ شیخ حیدر و نوادگان اوزون حسن آق قویونلو سخن می راند و از شیرمردی صفویان در جنگ علیه لشگر تبریز ستایش می کند. اما در مورد بازماندگان شیخ حیدر می گوید:

                      " ... پس از مرگ شیخ حیدر بیدرنگ کسانی به اردبیل رفتند تا زن و سه پسرش را دستگیر کنند و                             میخواست ایشان را به قتل برساند اما به خواهش بعضی بزرگان آنان را رها کرد. با این همه فرمان                          داد تا در جزیره آق تمر، اقامتگاه ارمنیان مسیحی، زندانی شود... سه پسر شیخ حیدر را به آن جزیره                         فرستادند و مادرشان در تبریز ماند... "
(امیری،1381: 326) 
در ادامه هم داستان نجات و رهایی این پسران را می گوید. پادشاه که از گریختن پسران بیمناک بود، فرمان داد تا پسران را بیاورند و ارمنیان با ناخشنودی تمام پسران را به پیک پادشاه تسلیم کردند اما در ادامه به یاد آوردند که آنان را بدون دیدن نامه ی پادشاه تسلیم کرده اند. پس از فرستاده خواستند برگردد و نامه ای از سلطان بیاورد. و در این بین پسران را با مادرشان در زورقی نشاندند و به قره باغ فرستادند.
آنجللو پیشینه ای از زمان تولد اسماعیل نقل می کند:

                      " ... اسماعیل هنگامی که از شکم مادر زاده شد، مشتی گره کرده و خونین داشت و این نشانه ای                      بود  چشمگیر و همین که پدر او را دید گفت: به یقین مرد بدی خواهد شد و با مادر کودک همداستان                          شد که نباید او را زنده نگاه داشت. اما خواسته ی کردگار جز این بود،  زیرا هنگامی که او را برای                            کشتن می بردند که بدین کار مامور بودند از دیدن زیبایی کودک به رقت آمدند و بر وی رحم کردند و                          ببارش آوردند. پس از سه سال که پسرک مایه ی امید فراوان شد بر آن شدند که وی را به پدر نشان                         دهند و همین که فرصت مناسب شد کودک را در برابر او نهادند و چون پدر بچه را برداشت و پرسید                          که کیست در پاسخ گفتند که پسر اوست. پدر شادمان شد و مهر بسیاری به وی نمود."
(امیری،1381: 328)

   در ادامه او از نبردهای اسماعیل صفوی با فرمانروایان خاورمیانه از جمله شماخی، شیروان، تبریز می گوید و اذعان میکند که پیروزی ها باعث شد آوازه ی اسماعیل از ایران بیرون رود که او سرزمین های از دست رفته ی پدر را باز پس گرفته و به کسان خود جوانمردی می کند. اسماعیل روز به روز به تعداد لشگریانش افزود. (امیری،1381: 329-330)
ادامه ی سفرنامه ی آنجللو با لشکرکشی های اسماعیل به نقاط مختلف ادامه می یابد. پس از آخرین جنگ یارانش را به جستجوی زنی شایسته فرستاد:

                   " ...گفتند که فلان بزرگی زنی در خانه دارد که نوه ی سلطان یعقوب اوزون حسن است، زنی زیبا به                       اسم تاجلوخانم. پس اسماعیل کس فرستاد و زن را از آن مرد طلب کرد. خواجه پاسخ داد که بانو در آنجا                    نیست اما چون اسماعیل در فرستادن آن زن اصرار کرد خواجه به جای او زن دیگری را به جامه ی نیکو                       آراست...قاصدان که دیدند شکل و شمایل آن زن با آنچه شنیده اند سازگار نیست گفتند که این آن زنی                    نیست که می خواهند فرمان دادند همه ی دختران را حاضر آورند. تاجلو خانم در میان آنان بود اما پیک                       ها او را نشناخته و بازگشتند.شاه اسماعیل فرمان داد که به خانه ی آن مرد بازگردند و دوباره دختران را                    بنگرند و آنان نیز چنین کردند و این بار او را شناختند و آراستند و با خود بردند.
(امیری،1381: 332)
ادامه ی نوشتار از تاخت و تاز های اسماعیل به نقاط مختلف سخن میراند. اسماعیل قصد بغداد می کند و بعد از آن موصل و دمشق را هم به امپراتوری خود اضافه می کند. در این بین گیلانشاه طغیان می کند و اسماعیل لشکریانش را به سوی او می تازاند اما با اصرار و الحاح فراوان، شاه او را می بخشد اما باج و خراجش را دو برابر می کند.
پس از آن علاءالدوله طغیان می کند و شاه اسماعیل به دلیل موقعیت استراتژیکی ارزنجان که در مرز آنطولی و طرابزون بود کمی درنگ کرد و با فرستادن نامه هایی که امپراتوری مصر و عثمانی سوگند یاد کرد که فقط قصد سرکوب دشمنش را دارد. او سر راهش قره داغ را به یغما برد. مدت زیادی را در قلمرو علاءالدوله  گذراند و بعد از رو به فرات گذاشت.(امیری،1381: 333-336)
آنجللو در ادامه در مورد یکی از صفات شاه اسماعیل صحبت می کند:

                   " سلطان به قیساریه رفت، به شهری که از آن سلطان عثمانی بود. در آنجا خوار و بار برگرفت و هرچه                        خرید بهای آن را پرداخت..".   (امیری،1381: 336) 















و باز هم در ادامه در مورد یکی از اخلاقیات شاه اسماعیل می گوید:


                  " دسته های مردم با سینه های برهنه به جنگ میروند و فریاد شیخ، شیخ می کنند...                          دیگرانی  هستند که او را پیغمبر می خوانند...هنگامی که در تبریز بودم شنیدم که شاه از                                       پرستش و اینکه او را خدا بخوانند بیزار است..."          (امیری،1381: 344)  















آنجللو در باب لباس های نظامیان دوره ی شاه اسماعیل نکاتی را به خواننده ارائه میدهد:



      "...رسم اینان چنان است که کلاهی سرخ بر سر میگذارند و در قسمتی که سر را می پوشاند                                گشاد و نوک آن تنگ است. دارای دوازده ترگ است به  ضخامت یک بند انگشت و این دوازده ترگ                             نشانه ی دوازده امام است. ریش و سبلت خود را نیز نمی تراشند. هنوز جامه ی خود را دگرگون نکرده                        اند و  زره ایشان عبارت است از جوشنی از صفحات زراندود که از بهترین پولاد شیراز ساخته می                              شود. برگستوان اسبهایشان از مس است…سپاهیان نیز کلاه خود های فلزی سنگین دارند. هریک بر                         اسبی می نشینند. گروهی نیزه و شمشیر و سپر دارند و برخی تیر و کمان و گرز..." (امیری،1381: 344-345)

این دیپلمات ونیزی در ادامه از ماجرای تاتاران می گوید و سپس مختصری از جنگ چالدران سخن می راند و سپس از جنگ لفظی میان پادشاه ایران و پادشاه عثمانی یاد می کند:
                  "شاه اسماعیل فرستادگانی را نزد سلطان عثمانی به آمسیه گسیل داشت. ایشان عصای سلطنتی                       زرین  گوهر نشانی با زین و شمشیری که آنها نیز مرصع بودند از جانب شاه به سلطان دادند با نامه ای                     به این مضمون: ما اسماعیل، پادشاه ایران، این تحف و هدایای خسروانی را که به ملک تو می ارزد برای                    تو  فرستاده ایم. اگر مردی آنها را خوب نگاه دار، زیرا من خواهم آمد و آنها را از تو پس خواهم گرفت. نه                      فقط آنها بلکه تخت و تاج و سر و جان تو را. سلیم چون این بشنید خواست که سفیران را هلاک کند.                          اما پاشاها او را از این کار بازداشتند و او خود را به بریدن بینی و گوش فرستادگان خرسند کرد و ایشان                       را رها ساخت و گفت به ارباب خود بگویید که او در نظر من سگی بیش نیست. حال هرچه میخواد                            بکند..." (امیری،1381: 353)


پایان سفرنامه ی آنجللو به مرگ شاه اسماعیل و ستیز جانشینانش اختصاص دارد.

تحلیل: آنجللو در جوانی به اسارت عثمانی ها درمی آید و مدتی را با آنها زندگی می کند. پس عجیب نیست که اکثر وقایعی که شرح میدهد از دید عثمانی ها باشد. سفرنامه ی او از این جهت دارای اهمیت است که خود او هم در دوران عثمانی حضور داشته و هم در دوران صفوی و وقایع را از نزدیک مشاهده کرده است. به همین دلیل نوشته هایش از ارزش بیشتری برخوردارند. این سفرنامه بیش از اندازه به تاریخ و زمان رویدادها می پردازد و شاید بتوان گفت که به جای سفرنامه نویسی، یک دوره ی تاریخی را با جزئیاتش شرح داده است. او ابتدای سفرنامه اش را به اوزون حسن آق قویونلو اختصاص می دهد و تاریخ ایران صفوی را متعاقبا بیان میکند، و جنگ های ترکان  تاریخ آنها را هم به تفصیل شرح میدهد. او بعد از شرح جنگ چالدران، وقایع تاریخ ایران را پی نمی گیرد و سه فصل پایانی کتابش را به جنگ ترکان عثمانی با حکومت های مصر اختصاص می دهد. نوشته های او سراسر پر از اسامی دقیق پادشاهان مختلف در سرزمین های مختلف، زمان های دقیق وقوع وقایع، شرح های مبسوط رخداد ها و دقت در ذکر جزئیات همین رخدادها و وقایع است و عمده ی وقایعی که شرح میدهد "جنگ" ها را شامل می شود. هرچند که از نظر اطلاعات جغرافیایی ضعیف است اما به دلیل ارائه ی اطلاعات تاریخی موثق و جزئیات آنها یکی از منابع خوب دوران صفوی به شمار می رود. آنجللو نسبت به زنو در ذکر دقیق وقایع و شرح جزئیات بیشتر و مفصل تر نسبت به زنو بهتر عمل کرده است. اما در این سفرنامه اثری از توصیف شهرها، مردمان شهرها، تاریخ اجتماعی و ... یافت نمی شود.
سفرنامه بازرگان ونیزی






















زندگینامه: به دلیل گمنام بودن، نام او معلوم نیست. اما از نوشته های سفرنامه چنین بر می آید که به زبان های عجمی، ترکی و عربی تسلط داشته است.

توضیحات عمومی سفرنامه:او در دوران شاه اسماعیل اول به ایران می آید و سفرش بیش از 8 سال به طول می انجامد. او در این سفرنامه بیشتر به وضعیت جغرافیایی مسیر راه می پردازد و در مورد شهرهای ایران هم توضیحاتی کامل داده است.(دانش پژوه، 1385، ص74) او از راه حلب و اورفه به تبریز می رود. این سفرنامه در 22 فصل نگاشته شده است. او هدف خود را از این سفر به این شکل شرح می دهد:

                     "...محتمل است نوشته های من برای خوانندگان دل انگیز باشد.. هم از جهت بدیع بودن مطلب و                                     هم از حیث اشتمال این کتاب بر اطلاعات مروبط به بسیاری از شهرهای بزرگ، اقوام و مردمان و                            آداب و عادات بیگانگان..." (امیری،1381: 377)


توضیحات اختصاصی سفرنامه: بازرگان ونیزی شرح سفرش را از راه هایی شروع می کند که از آنها گذشته است. در ابتدای کار در مورد شهرهایی که گذر کرده توضیح میدهد و موقعیت جغرافیایی شان را شرح میدهد، دژ ها و باروها را از نظر می گذراند و در مورد طبیعتشان صحبت میکند. هیچ جزئیاتی را فروگذار نمی کند و حتی در مواردی بناهایی که مشاهده کرده را با ابنیه ی ایتالیا مقایسه می کند و توضیحاتی بسیار زیبا با کلامی روان و شیرین ارائه میدهد.
نویسنده، شش فصل ابتدایی کتابش را به شرح شهرهای خارج از قلمرو ایران اختصاص داده و از فصل هفتم کتابش شروع به توضیحاتی در مورد ایران میکند. او در مورد امنیت یکی از روستاهای ایران که در راه تبریز در آن اقامت داشت می گوید:

                       " دژ کفندو در نزدیکی دره ای است و خان بزرگ خوبی ساخته اند برای آسایش مردمی که هنگام                            باریدن برف سنگین در آن سامان سفر می کنند، زیرا در آن سرزمین برف پی در پی و بی نهایت                              سنگین می بارد. من خودم یکماه ناچارا در آن خان به سر بردم. زیرا نتوانستم به سفر خود به بدلیس                         ادامه دهم چون برف سنگینی همه ی آن سرزمین را پوشانده بود. ... این سرزمین از وجود راهزنان                          پاک است زیرا در تمام مدتی که من در آن خان بودم کسی به من آسیب نرساند..."(امیری،1381: 396)



بازرگان ونیزی در حین توصیفاتش از شهرها و محیطشان، از آدم ها و سرگذشت هایشان هم سخن به زبان می آورد. 
او وقتی به مرند میرسد، شهر مرند و خوی را توصیف میکند و در توصیف شهر تبریز می گوید:

                      "...محیط این شهر بزرگ، نزدیک به بیست و چهار میل است و مانند ونیز بارو ندارد. دارای کاخ های                        بزرگی است که یادگار شاهانی است که بر ایران فرمانروا بوده اند و خانه های باشکوه بسیار دارد. دو                       رود از میان تبریز میگذرد و در نیم میلی بیرون شهر رود بزرگی جریان دارد که آبی شور دارد و پلی                           سنگی بر آن زده اند....عمده ی آب شهر از کاریز است. درون کاخ های شاهان گذشته را به نحوی                            شگفت انگیز آراسته اند و از بیرون با زر و رنگ های گوناگون پوشانده، و هر کاخی را مسجدی و                                گرمابه ای جداگانه است که آنها را نیز زراندود کرده و طرح های ظریف و زیبا زینت داده اند. هر فرد                            تبریزی درون اتاق خود را سراپا گچ بری کرده...بسیاری از مساجد را نیز چنان ساخته اند که تحسین                         بینندگان را برمی انگیزد.از جمله مسجدی که وسط شهر قرار دارد...این مسجد "عمارت عالی قاپو"                           نامیده میشود و بسیار بزرگ است. اما قسمت میانه ی آن را نپوشانده اند...در قسمتی که مسلمانان                        به عبادت می پردازند محراب یا طاقی است چنان بزرگ که اگر تیری پرتاب کنند به سقف آن نمی رسد                      اما این قسمت ناتمام مانده است....
                     در تبریز دو درخت تناور نارون هست که در زیر هرکدام یکصد و پنجاه تن می توانند بایستند و در                                  آنجا مردم جمع می شوند و به وعظ و خطابه و اعلم و طرح مسائل دینی مربوط به آیین جدید                                   صفویان می پردازند...
                      تبریز دارای دژی زیباست که در مشرق شهر و در دامنه ی تپه ای قرار دارد اما غیر مسکون است...
                     از  این گذشته، شهر تبریز مزایای مهم دیگری هم دارد. از همه مهمتر آنکه با وضع و موقعی بسیار نیکو                     در دشتی پهناور در جهت مشرق قرار دارد...هوای تبریز چنان سازگار است که مردم را برمی انگیزد که                      با طیب خاطر در آنجا رحل اقامت افکنند و حظ وافر برند..."(امیری،1381: 407-411)

بازرگان ونیزی در ادامه ی توصیف شهر تبریز به خوراک، میوه و باغ های تبریز میرسد:

                    "...تقریبا همه گوشت گوسفند میخورند که طعمی بسیار لذیذ دارد. گوشت گاو در آنجا بسیار بد                           است.مردم از آن کم می خورند. شراب اندک است...ماهی نیز فراوان است و آن را از دریاچه ای میگیرند                   که مسافتش تا تبریز یک روز راه و آبش شور است. طعم این ماهی طبیعی نیست بلکه بویی غریب دارد                     و مزه ی گوگرد میدهد. ماهی خاویار فراوان به تبریز می آورند که از ماهی های دریای روم کوچکتر و با                      این همه سخت خوب است.خاویار لذیذ نیز یافت می شود که آن را مانند ماهی خاویار از دریای                               مازندران می آورند...
                 میوه های عادی در تبریز مانند  دیگر جاهای دنیا یافت میشود.گردو و فندق و امثال آن کم است. زیتون                      بسیار لذیذ و سیب هست. اما نارنج و لیمو به دست نمی آید...
                 تبریز به باغ های متعددی آراسته است که گیاهان عادی در آنها یافت میشود مانند کلم، کاهو، سبزی                      خوردن و دیگر سبزیها نظیر آنچه در ونیز بدست می آید چون شلغم و هویج و پیازچه و مرزنگوش و                             جعفری و اکلیل کوهی. درتبریز برنج بسیار و گندم و جو فراوان است." (امیری،1381: 411)

این بازرگان چنان در مردم شهر دقیق میشود که توصیفات زیر را ارائه میدهد:

                      " در تبریز عده ی فراوانی از ایرانیان و ترکمانان به سر می برند و همچنین کولی هایی که از هوادارن                      فرقه ی صفوی به شمار میروند. عده ی بالنسبه فراوانی از ارمنی های مسیحی در تبریز اقامت                               دارند...یهودیان نیز در تبریز هستند اما از مقیمان دائمی آن سامان به شمار نمی روند...مردم دیار تبریز                      بلندقامت تر از مردان کشور ما هستند. بسیار جسور و گستاخند، به ظاهر تندرست و نیرومند و دلیر و                        مغرور. زنان در مقام قیاس با  مردان کوتاه ترند و از سپیدی چون برف..." (امیری،1381: 412)

او در ادامه از راه و رسم تیولداری در تبریز می گوید:
                 "در تبریز و در سراسر ایران راه و رسم تیولداری برقرار است و همه ی رسومات و عوارض راهداری و                                                 گمرک و مالیت را تیولدار وصول می کند. رسم نکوهیده ای هم در ایران معمول است و آن اینکه هر                          بازرگان که در بازار دکان دارد به نسبت کسب و کار خویش شش آسپری و حتی یک دوکات مالیات می                      پردازند. همچنین هر یک از صنعتگران بسته به وضع و حالی که دارند چنین وجوهی وصول می شود.                    زنان روسپی که در اماکن عمومی رفت و آمد می کنند نیز به نسبت زیبایی خود مالیت می پردازند و                         هرقدر زیباتر باشند باید بیشتر مالیات بدهند....در این شهر مکان عمومی و کتب پیروان لوط(یا مخنث                         خانه) وجود دارد و ایشان نیز به نسبت صباحت منظر باج می دهند." (امیری،1381: 134)

بازرگان ونیزی در ادامه شرح میدهد که تعرفه های واردات برای مسیحیان 10 درصد است و مسلمانان فقط 5 درصد می پردازند، اگر بخواهند که کالاهایشان را در تبریز بفروشند اگر نه که کالاهایشان وزن میشود و به وزن کالاها مبلغی پرداخت می کنند. 
او در فصل هشتم کتابش از کاخ حسن بیگ (اوزون حسن آق قویونلو) یاد می کند و زیبایی و شکوه آن را می ستاید. از بنای آن می گوید و داخل کاخ، اتاق ها و گنبد مدور آن را مبسوط شرح میدهد. از در اصلی کاخ یاد می کند که با پلکانی از بهترین مرمرها ساخته شده است که به محیط داخلی کاخ می رود و در آنجا از جوی آبی که از مرمر تراشیده شد سخن میگوید و چندی خطی را به زیبایی کم نظیرش اختصاص می دهد. در ادامه از تالار اصلی کاخ سخن می گوید که فرشی باشکوه آن را مفروش کرده است. فرشی گرد که در تلالو خورشید و نقوش دیوارها زیبایی اش دوچندان میشود.
بازرگان ونیزی از اینجا کمی به پادشاهی عثمانی می پردازد و از سرگذشت حسن بیگ (اوزون حسن آق قویونلو)، نواده هایش یقوب و الوندشاه سخن می گوید که به دلیل تکراری بودن مطالب از پرداختن به آن خودداری می شود. از فصل سیزدهم تاریخ صفویان را شروع می کند. از قتل شیخ حیدر و آوارگی فرزندانش می گوید و تاریخ به تخت نشستن اسماعیل را مختصرا بیان می کند. کم کم به جنگ های شاه اسماعیل می پردازد و در کنار بازگویی تاریخ از جغرافیا و مکان ها غافل نمی شود. 
او شاه اسماعیل را اینگونه توصیف می کند:

                " ...بسیار زیبا و صاحب وقار و میانه بالاست. صورتی دلپسند و پیکری محکم و شانه هایی کم پهنا                                         دارد. ریشش را می تراشد و سبلت را می گذارد. ظاهرا مردی پُر مو به نظر نمی آید. مانند دوشیزگان                    دوست داشتنی و چون غزالان جوان، چابک است. به دست چپ کار می کند و از تمام امرای خود                       قویتر است. در تیراندازی چنان مهارت دارد که از ده سیب، شش عدد را فرو می افکند..."
(امیری،1381: 451)
این توصیفات دقیق از شاه اسماعیل نشان دهنده ی ظرافت طبع، دقت بسیار و هوشمندی سفرنامه نویس است.
او در فصل انتهایی کتابش رابطه ی شاه و مردم را بازگو می کند:

                       "...اینو صوفی را مردم کشورش مانند معبودی دوست دارند و تکریم و تعظیم می کنند. بخصوص                         سپاهیانش که بسیاری از آنان بی زره به جنگ می روند و انتظار دارند که اسماعیل در پیکار                                 نگهدار ایشان باشد. همچنین کسانی دیگر هستند که بی زره و جوشن به جنگ می روند و                                راضیند که در راه پادشاه خود کشته شوند. از این رو با سینه های برهنه به پیش می روند و فریاد                        می زنند: شیخ، شیخ! . نام خدا در ایران فراموش شده اسست و فقط اسم اسماعیل را به خاطر                         سپرده اند...نام او را بر دوگونه یاد می کنند. نخست شیخ به مفهوم خدا، دوم به معنی پیغمبر،                          زیرا مسلمانان می گویند"لااله الا الله" اما ایرانیان می گویند" لا اله الا الله اسماعیل ولی الله" . از                           این  گذشته همه ی مردم ایران به خصوص سپاهیان اسماعیل او را جاوید می دانند. اما شنیده                            ام که اسماعیل از اینکه او را خدا یا پیغمبر بخوانند خشنود نیست..." (امیری،1381: 456)

تحلیل: بازرگان ونیزی از راه دمشق و اورفه به ایران آمد و بعد از چندین سال سفر در ایران، این سرزمین را به سمت حلب ترک کرد. دوران حضور او در ایران، مصادف با وقایع دوران شاه اسماعیل صفوی بود و او شخصا این دوران را درک کرده است. اما این سفرنامه نسبت به دیگر سفرنامه ها اطلاعات جغرافیایی بیشتری دارد و به وصف شهرها، روستاها، طبیعت بین راه می پردازد هرچند که اطلاعات تاریخی خوب و دقیقی هم دارد. و میتوان گفت که او از طبعی ظریف، کلامی روان، دقتی بالا در ذکر جزئیات برخوردار بوده است. او در ابتدای نوشته اش قسم میخورد که چیزی جز آنچه که شنیده و دیده را ننگاشته است و این را می توان از طریق مقایسه ی اطلاعات سفرنامه اش با دیگر نوشته ها ثابت کرد. او خودش ابراز می کند که داستان را با لفاظی ها و کلمات نخواهد آراست و این نکته را از متن ساده و بی پیرایش او میتوان فهمید. این سفرنامه از معدود سفرنامه هایی است که دو شهر خوی و تبریز را کامل توصیف کرده است و از این دید یکی از منابع مهم این دوره به شمار می رود. او تحلیل های سیاسی کمتری در کتابش ارائه میدهد و به یقین دلیل این امر این است که او ماموری سیاسی از جانب دولت ونیز نبوده است و بازرگانی ساده است که برای سیاحت به ایران سفر کرده است.
سفرنامه وینچنزو د الساندری8
زندگینامه: وینچنزو دالساندری وزیر و بازرگانی ونیزی بود که به دلیل نوشتن کتابی مهم از دوران صفوی مشهور است. در سالهای 1560 تا 1570 عضوی بلند مرتبه در کنسولگری ونیزیان در قسطنطنیه9 بود جایی که ترکی یاد گرفت و با آن کشور بیشتر آشنا شد. در اکتبر 1570 با انتخاب نوتارو استراردیناریو از شورای جمهوری ونیزیان، با یک ماموریت مهم به سوی ایران گسیل داشته شد. در آن زمان ونیزی ها در جنگ با عثمانی ها بودند و هدف این ماموریت هم اتحاد با پادشاهی صفوی و اصرار به مداخله با وعده ی پیمانی ضد عثمانی ها توسط همه شاهزادگان مسیحی بود. آلساندری ماموریت بیست و یک ماهه ی خود را با پای پیاده و در پوشش یک بازرگان ترک-ارمنی به پایان رساند. در جولای 1572 او به تبریز رسید جایی که نماینده توماس را ملاقات کرد و در آگوست همان سال به قزوین رسید جایی که دربار و اردوگاه پارسی ها برقرار شده بود. آلساندری با کمک چند بازرگان ارمنی اهل جلفا موفق به صحبت با شاهزاده سلطان حیدر میرزا صفوی میشود اما در صحبت با شاه طهماسب شکست میخورد. بعد از یک انتظار طولانی و دردناک با مشخص شدن بی تفاوتی دربار به پیشنهادهای او، دست خالی به ونیز برگشت. 
در سپتامبر 1574 آلساندری گزارشی شفاهی از سفرش به شورای جمهوری ونیزی داد علیرغم اینکه او نامه هایی را به آنجا فرستاده بود. گزارش او با مساله ی شاهدان، افراد قابل اعتماد متفاوت سر و کله میزد و در کلام تند و در قضاوت جانب عدالت را رعایت نکرده بود. (ایرانیکا)

توضیحات عمومی سفرنامه: او در دوران شاه تهماسب صفوی از سوی دولت ونیز به ایران آمد. آلساندری در ابتدا گزارشش را با شجره نامه و شخصیت ی شاه تهماسب شروع می کند... او خود انگیزه ی سفرش را اینگونه بیان میکند:
                  "اکنون بر عهده گرفته ام که به دولت متبوعه ی فخیمه جلیله شرحی بازگویم درباره نواحی و ممالک                    ایران و محصولات و خلق و خوی مردم آن سامان و شخص شاه و صفات معنوی او و وضع حکومت                         و دربار و چگونگی آداب و عادات و رسوم حاکم بر  امور ممکلت و مطالب مهم درباره ی اداره                                 کردن دستگاه عدالت و درآمد و هزینه و تعداد و توصیف سلطان هایی که کاری جز فرهاندهی سپاه                       ندارند و خلاصه آنچه که ذکرش برای آن عالیجناب مناسب می نماید..." (امیری،1381: 461)

توضیحات اختصاصی سفرنامه: آلساندری گزارشش را با نام شاه تهماسب شروع می کند و از پیشینه ی او سخن می گوید:

                 "...نام پادشاه ایران تهماسب است، از خاندانی جلیل و کهن 980 ساله که مستقیما نسب به علی                     داماد  محمدنبی می رسانند. وی پسر اسماعیل اول است که پدر اسماعیل، شیخ حیدر نام داشت و                   او مردی  بود سخت نیکوکار و دانشمند که پیروانش وی را از اولیا خدا می دانند..."(امیری،1381: 461)

او گزارشش را با توضیحاتی از اوزون حسن آق قویونلو ادامه می دهد و کمی در مورد زندگی شاه اسماعیل سخن می گوید و از 4 پسرش به نام های طهماسب میرزا، القاص میرزا، سام میرزا و بهرام میرزا نام می برد. و با کمی تاخیر در مورد فرزندان شاه کنونی-تهماسب- سخن میراند:

                  "...این شاه از زنان مختلف یازده پسر دارد و از این گذشته صاحب سه دختر است. پسر ارشد شاه،                       خدابنده میرزا نام دارد که چهل و سه ساله است. مردی است آرام و سر به زیر که خود را برای امور                   دنیوی گرفتار دردسر نمی کند و به ولایت کوچکی که شاه در ناحیه ی خراسان به او واگذار کرده است                  و هِری نام دارد خرسند است...اسماعیل پسر دوم شاه چهل و یک ساله است. مردی است قوی اندام                  و   جسور و سخن دلیر و جنگ دوست. وی در بسیاری از نبردها که میان ایران و عثمانی درگرفته است                    شهامت خود را به اثبات رسانده است....این اسماعیل بخصوص محبوب پدر است...سلطان حیدر                        میرزاپسر سوم و نایب پدرش، هجده ساله است. جثه ای خرد و چهره ای جذاب و زیبا دارد و در                           فصاحت و  زیبایی و ظرافت و سوارکاری ممتاز است و در نزد پدر سخت گرامی است...سلطان                             مصطفی و سلطان امیرخان و سلطان حمیدمیرزا  همه چهارده الی پانزده ساله اند و استعدای فراوان                     از خود نشان می دهند. دیگر پسران را که هست الی یازده ساله اند برای تعلیم به خراسان                               فرستاده اند مگر پسر کوچک پنج ساله ای که نزد پدر به سر می برد...دختران همه به عقد                                خویشاوندان درآمده اند..."                                                                                   
(امیری،1381: 463)                   

او در ادامه این گفتار شاه تهماسب صفوی را توصیف می کند:
       
                "او شصت و چهار ساله است و از دوران سلطنتش پنجاه و یک سال می گذرد. جثه ای متوسط دارد و                 خوش اندام و خوش سیماست اگرچه سبزه و دارای لبانی ضخیم و ریشی مجعد است. طبعی                             مالیخولیایی دارد و یازده سال است که از کاخ خود بیرون نیامده است.رعیت از این کار سخت ناخشنود                  است، زیرا بر حسب آداب و رسوم آن کشور وقتی نتواند پادشاه خود را ببینند با زحمت بیسار                               دادخواهی میکنند و فریادشان به گوش دادرسان نمی رسد...به راستی می توان گفت که این پادشاه                   هرگز به جنگ رغبت ندارد، زیرا مردی است کم شهامت، اگرچه آنقدر دم از پیکار می زند که گویی                         جویای کارزار است. اگر هم روزی با لشگری در دشتی نبرد کرده است به حکم اضطرار بوده است نه                    طیب خاطر....
               اما آنچه که بیشتر از همه مایه ی لذت تهماسب است زن است و زر. زنان در مزاج او چنان تاثیری                       دارند که وی مدتی دراز نزد ایشان می ماند و با آنان در مصالح مملکت خوض وغور و مصلحت می                          کند...
              وی در اینکه اطرافیان به نوایی برسند، سخت سخی است. غالبا ایشان را به مناصبی می گمارد و به                     جاهایی می فرستد که مردمانش هرگز مالیاتی نمی دهند مگر به جبر و عنف بسیار...
              این پادشاه جواهر می فروشد. معاملات دیگر انجام میدهد و مانند سوداگری فرودست و مکار خرید و                        فروش میکند. .."(امیری،1381: 465-469)

آلساندری ادامه ی بحث خود را به امور خدماتی دربار اختصاص می دهد:

             "...خادمان شاه تهماسب سه گروه هستند. نخست زنانی که دختران امیرانند و شاه یا ایشان را خریده                 است یا به عنوان پیشکش به حرم او راه یافته اند...زنان حرم که همگی کنیزکان گرجی و چرکسند...طبقه              سوم...هم پسران نجیب زاده ی امیرانند که در کاخ سلطنتی نمی خوابند، اما صبح و غروب از خانه های               خود به خدمت سلطان می روند و عده ی ایشان در حدود صد تن است....سن ایشان پانزده الی بیست و             پنج سال و حتی سی ساله اند..." (امیری،1381: 469-470)
او در مورد امور سلطنت در دوران شاه تهماسب اطلاعات خوبی ارائه میدهد:

             "...شورای سلطنتی در واقع عبارت است از یک هیات که شاه یگانه رئیس آن است. دوازده امیر در آن                  شرکت می جویند که همه در امور مملکتی تجارب فراوان دارند. امرایی که گاه گاه به درگاه می آیند                     همه در شورا حضور می یابند. شورا هر روز برپاست مگر وقتی که شاه به گرمابه می رود یا ناخن                       هایش را می گیرد. ساعات کار این شورا در تابستان و زمستان از بیست و دومین ساعت روز آغاز می                  شود و به اقتضای اموری که مطرح است تا سومین، چهارمین یا ششمین ساعت شب ادامه دارد...شاه روی            مسندی می نشیند که از کف زمین زیاد بلند نیست و پسرانش...پشت شانه های او می                                  نشینند... مشاورانی که از طبقه ی امیرانند و نایب السلطنه خوانده می شوند در صف مقدم می نشینند.             شاه مباحث و مطالب  را مطرح می کند و از امیران رای و نظر می جوید. هر کدام که بخواهد عقیده ی                 خود را بیان کند برپا می خیزد و به شاه نزدیک می شود و به بانگ بلند سخن میگوید تا صدایش به گوش              حاضران برسد. اگر در طی بحث و گفت و گو شاه نکته ای بشنود که برایش جالب توجه باشد به مشاوران             ارشد دستور میدهد که آن را یادداشت کنند و غالبا خودش نیز یادداشتی به دست خویش می                            نویسد...مشاوران ارشد دارای حق رای نیستند و بی اذن شاه حق سخن گفتن ندارند... (امیری،1381: 471-472)

آلساندری با لحن بی روح و کلام خبری خودش ویژگی های شهرهای ایران را شرح میدهد:

                  "...هیچ شهری در ایران نیست که حصار داشته باشد، همه گشاده است. بناها محقر است و خانه ها                    از کاهگل ساخته شده اند و مسجدی یا چیز دیگری نیست که شهرها را زینت بخشیده باشد اگرچه                     محل و مکان آنها به طور کلی زیباست. راهها ناخوشایند است زیرا یا پوشیده از گرد و خاک است یا                     گل و لای که کار سفر در ایران را مشکل میکند." (امیری،1381: 472)
                   "...در شهرها و شهرک ها تزئینات فراوان به کار نمی برند. همه روی زمین می خوابند، کسانی که                         سرشان به تنشان می ارزد تشکی روی فرش می اندازند و دیگران روی گلیمی ساده می                                خسبند.."    (امیری،1381: 473)  
او در ادامه ی نوشتارش در مورد وضع خوراک، کشتزارها و احشام در ایران میگوید:

                 "در ایران غله فراوان است و عموما دشت ها زیباست. در روستاها بنا بر رسم و عادت، کشتزارها را                      آب می دهند. یک هفته این مزرعه و هفته ی دیگر مزرعه را، و بدین گونه آب کافی به غله و مو                           می رسد. به علت کمیابی آب در بلندیها و دیگر جاهایی که نمیتوان آب به آنها رساند، علیق می                         کارند. احشام نیز فراوان است بخصوص گوسفندانی بی اندازه بزرگ مانند آنچه من در تبریز دیدم،                         وزن دنبه ی هر کدام از آنها ده بیستی و حتی ده باتورایی میشد که به وزن معادل ما نه پاوند است.                     با این همه خوار و بار در ایران فراوان است. هیچ یک از ملت ها دنیا به قدر ایرانیان نمی خورند، هر                         کس از پیر و جوان روزی چهار بار دست به خوردن می برد و گوارایی و خوبی آب، هضم غذا را آسان                      میکند..."        (امیری،1381: 473)

آلساندری هرچند در ابتدای سفرنامه اش از خوی مالیخولیایی تهماسب شاه و حرص و آزش سخن میراند اما در اینجا نکاتی از عشق و علاقه ی مردم به او را متذکر میشود:

                  "...عشق و احترامی که مردم ایران به شاه دارند علیرغم آنچه پیش از این گفتم، باورنکردنی است.                        زیرا مردم او را نه همچون شاه بلکه مانند خدا می پرستند زیرا از سلاله ی علی است که بزرگترین                      مایه ی عشق و احترام ایشان است. کسانی که دچار بیماری یا گرفتار دشواریند آنقدر که به دعا از                       شاه یاری می جویند از خدا یاوری نمی طلبند. در راه شاه نذر و نیاز می کنند. برخی از مردم به                         بوسیدن آستانه ی کاخ او می روند.خانواده ای خوشبخت است که بتواند قماش یا شالی از شاه بگیرد                   یا آبی که وی دستهایش را در آن شسته است داشته باشد. چنین آبی را دافع تب می دانند...دربلاد و                   نقاط دوردست، بسیاری از مردم برآنند که شاه نه فقط دارای روح نبوت است، قدرت زنده کردن                        مرده و دیگر معجزات نظیر آن را نیز دارد..." (امیری،1381: 474-473))

او در ادامه از اقدامات شاه تهماسب برای وصول مالیات سخن می گوید که او به جای پول، یک ششم از محصولات کشاورزی و غلات و دیگر رستنی ها و انگور و محصولات مراتع را می گیرد. (امیری،1381: 476)
او در ادامه در باب سپاهیان ایران می گوید: 

                       "...بر روی هم عده ی سواران ایران شصت هزار تن است، هرچند تعداد آنها بر روی کاغذ بسیار                         بیشتر از این رقم است. سواران ایران عموما نیکونظر،تندرست، نیرومند، خوش اندام، بسیار دلیر و                       سخت جنگاورند. اسلحه ی ایشان شمشیر و نیزه و تفنگ است...اسلحه ایشان نسبت به اسلحه ی                       سپاهیان دیگر کشورها بسیار بهتر و آبداده تر است. لوله های تفنگ ها عموما به طول شش                             وجب است و وزن گلوله هایشان اندکی کمتر از سه آونس...اسبان را چنان نیک تربیت کرده اند و                       چنان زیبا و خوب هستند که نیازی به وارد کردن اسب از دیگر کشورها نیست. حتی سلطان                              عثمانی مانند آنها را بدست نیاورده است..." (امیری،1381: 478)

از این سخن او میتوانیم پی ببریم که بعد از شکست چالدران، ایرانیان سپاهیان خود را از نظر ادوات جنگی و مهارت جنگ تقویت کردند.

تحلیل: این سفرنامه در دوران شاه تهماسب نوشته شده و بیشتر به بررسی خصائص رفتاری او پرداخته شده که از این حیث، یکی از بهترین منابع موجود است. از دیگر نکات خوبی که در این سفرنامه به چشم میخورد و در دیگر سفرنامه ها دیده نشده است، پرداختن به مسائلی چون سپاهیان و تعداد دقیقشان، شیوه ی اداره ی دربار صفوی، شیوه ی سلطنت داری و...! هرچند که مطالب زیادی نوشته نشده است اما به دلیل وجود اطلاعات خوب تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی از منابع پربار محسوب میشود.
سفرنامه جیووانی فرانچسکو جملی کارری10

زندگینامه: جیووانی فرانچسکو جملی کارری، در روز 15 یا 17 اکتبر 1648 در منطقه ی کالابریا زاده شد. او تحصیلات عالی خود را در دانشگاه ناپل در رشته ی حقوق عمومی و قضایی به پایان رساند و در همان دانشگاه درجه ی دکتری خود را با موضوع ژزوئیت ها گرفت و از سال 1671 تا 1685 نایب قاضی در دستگاه قضایی ونیز بود. هرچند در سال آخر کاری اش به دلیل سفر 6 ماهه اش به کشورهای اروپای غربی، از قضاوت و حکم صادر کردن منع شد. 
او در سال 1686در جنگ علیه عثمانی ها در مجارستان شرکت کرد و زخمی شد. مدتی کوتاه به ونیز برگشت و سال بعد در معیت دوک چارلز پنجم به مجارستان برگشت. بعد از جنگ با وجود تشویق های نظامی بسیار، به پاداش کارهای انجام شده، او عنوان بازرس هابسبورگ انتخاب شد هرچند که این ایالت فقط برای مدت کوتاه 2 سال به پادشاهی ناپل ضمیمه شد! 
او که خودش را 4 سال در کاری بدون رضایت می دید، سرانجام شوق ماجراجویی اش بیدار شد و او را به سمت مسافرت با کشتی سوق داد و احتمالا در دنیا اولین کسی است که زمینی دور دنیا سفر کرده است. 
آثار کارری به سه عنوان خلاصه میشود. اول گزارشی از وضعیت لشکرکشی های مجارستان بود که در 1689 در ناپل به چاپ رسید. دومی سفر به اروپا که در سال 1693 در ناپل به بازار آمد اما با استقبال مواجه نشد و مهجور ماند. و سوم دور دنیا در 6 جلد بود که به نام کارری اعتبار و شهرتی بی نظیر در اروپا بخشید.
او قبل از سفرش به واسطه ی برادرش که راهب بود، قصد سفر به سرزمین مقدس و امپراتوری چین را داشت. پس از دوستان نزدیک و همکارانش خداحافظی کرد و از طریق اروپای شرقی، اسکندریه و قاهره به مصر رفت و از اهرام مصر دیدن کرد. سپس به اسکندریه برگشت و به قسطنطنیه رفت.آنجا دستگیر شد زیرا در حال بازدید از کشتی هایی بود که عثمانی برای جنگ با ونیز تهیه میدید. پس جاسوس شناخته شد و تنها با وساطت کنسول فرانسوی رهایی یافت. 
او از طرابزون، گرجستان و ارمنستان گذشت و در 17 جولای 1694 به اصفهان رسید و این شانس را داشت که به تخت نشستن شاه حسین بن سلیمان را ببیند. او از تخت جمشید هم دیدن کرد و از طریق بندرعباس در خلیج فارس به سوی هندوستان روانه شد. هرچند که قوانین مغول بزرگ و جنوب هند برای این کار مساعد نبود اما او یکی از 6 کتابش را از طریق نامه ها و دیدار های خصوصی نوشته است. هرچند که اودر میانه ی راه با کنسولی پرتغالی آشنا شد و از طریق او توانست به دربار امپراتور چین راه یابد. او از پکن و دیوار بزرگ دیدن کردو بعد از 16 روز چین را به مقصد فیلیپین ترک کرد. بعد از این سفر، او با کشتی ای اسپانیایی به سوی مکزیک رفت و سپس از شهر هاوانا دیدن کرد. ازاینجا او به سمت اروپا رهسپار شد و در سال 1698 به ناپل بازگشت. "سفر"11 از  همان چاپ اولش به موفقیتی بزرگ رسید و به زبان های فرانسه، انگلیسی، آلمانی و روسی ترجمه شد. با همه ی اینها از همان اول کسانی بودند که در صحت سفر او شک کنند، مریضی او را دستاویزی برای از ناپل خارج نشدنش بدانند، و او را متهم به دروغگویی کنند. هرچند که در دوره ی کنونی ثابت شده است که او این سفر را انجام داده است. 
هرچند که "سفر" در دوره ی خودش به موفقیت بزرگی رسید اما کارری به دلیل آشفتگی موقعیت های سیاسی آن دوره نتوانست ارتقای شغلی بیابد. 
او در 25 جولای 1724 در ناپل چشم از جهان فروبست. (دانشنامه ی ایتالیایی)


توضیحات عمومی سفرنامه: کارری سفرنامه ی "دور دنیا"12 را به 6 کتاب تقسیم کرده است. کتاب اول ترکیه و آسیای صغیر، کتاب دوم ایران، کتاب سوم هندوستان، کتاب چهارم چین، کتاب پنجم فیلیپین، کتاب ششم اسپانیای جدید(مکزیک).  (ویکیپدیا)
در کتاب ایران، هرچند که از نظر حجمی چندان چشمگیر نیست اما در همین مقدار هم مطالب بسیاری را پوشش داده و کتاب ایران را در دو بخش و 10 فصل تنظیم کرده است. او پس از سفر در سرزمین عثمانی، از راه اچمیازین، تالن، ایروان، نخجوان، جلفا، تبریز، میانه، سلطانیه،  ساوه، قم، کاشان در نهایت به اصفهان می رسد.
جوزف آنتونیو گوریری در دیباچه ای که بر کتاب او نوشته است در حالیکه تفاوت میان یک سفر واقعی و یک سفر خیالی را می سنجد و اعتباری برای هر یک قائل میشود، کارری را برای قابلیت اعتبار تجربیاتش ستوده است.(ویکیپدیا)
این سفرنامه با عنوان "سفرنامه کارری" توسط عباس نخجوانی و عبدالعلی کارنگ ترجمه شده و اداره کل فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی آن را به مناسبت جشن فرهنگ و هنر چاپ کرده است. 


توضیحات اختصاصی سفرنامه: کارری کتابش را با توصیفات بسیاری آمیخته کرده است و دقت نظرش در ثبت وقایع و دیده هایش زبانزد است. 
او در همان ابتدای کتابش در مورد امور گمرکی سرحدات ایران می نویسد: 
                     "...در سر حد ايران تشريفات گمركى و بازكردن‌و تفتيش بار و بنهء مسافران مرسوم نيست ولى هر                         مسافرى در خور شأن خودهديه‌اى به مأموران مى‌دهد..." (کارری،1383: 4)

او وقتی در شهر اچمیازین، کلیساها را می بیند، آن را با کلیساهای عثمانی و قسطنطنیه مقایسه می کند و از اینکه در ایران بر خلاف ترکیه میتوان صلیب برافراشت ابراز خشنودی می کند. (کارری،1383: 5)
در ادامه، او به توصیفات کلیساهای سر راهش می پردازد و آنها را با از نظر معماری با کلیساهای ایتالیا مقایسه میکند. همزمان به توصیف جلگه ی ایروان میپردازد و از سرسبزی و حاصلخیزی آن تعریف میکند.
از نکات قابل توجه نوشته های کارری، توصیف جغرافیایی شهرها و حتی توضیخات زبان شناسی است. 
او به جلفا می رسد و از غیر مسکون بودن این شهر تعجب می کند و بعدها متوجه مشود که شاه عباس کبیر تمامی اهالی این منطقه را که ارمنی هم بودند به جلفای جدید در اصفهان کوچ میدهد. (کارری،1383: 17)

او فاصله ی جلفا تا تبریز را 6 ساعته طی می کند و درباره ی تبریز می نویسد:

                    "...تبریز مرکز ایالت آذربایجان است ولی حالا از آن عظمت دیرین شبحی بیش باقی نمانده است                         زیرا که سالهاست صحنه ی درگیری های ایران و ترک هاست. شهر تبریز در انتهای دشت وسیعی                        قرار گرفته که به دریایی منتهی می شود و از سه طرف مشرق، شمال و جنوب به کوه محدود می                       گردد و آبو هوای آن تغییر پذیر و بی ثبات است...منازل مسکونی آن گلی و نازیباست اما بازارها و                       کاروانسراهایی عالی و زیبا دارد...در یکی از میادین تبریز اسب های قشنگی فروخته میشود که از                       حیث قیمت بسیار ارزان هستند...در این میدان صنعتکران زیادی مشغول تهیه ی پوست هستند و                        کفشها و چکمه های عالی و جلدهای ظریف کتاب درست میکنند..." (کارری،1383: 21-22)
او از مسجد حسن پاشا که عثمانی ها در آن شهر بنا کرده بودند دیدن میکند و هیچ مضایقه ای در توصیف آن نمیکند.
کارری در مورد ایجاد فضای نظامی امنیتی در بازار تبریز مطالب جالبی را نگاشته است:
                   "...هر روز عصر نزدیکیهای غروب صدای ناهنجار کرنای و طبل و سرنا بلند میشود. گويا اين                                         موسيقى گوشخراش نابهنگام اخطارى‌به بازاريان است كه دكانهاى خود را ببندند.بلافاصله پاسداران                       شبانه وارد بازار مى‌شوند و مقارن همين حال‌ جمع كثيرى از پشت بام با صداى بلند شروع به گفتن                       اذان مى‌كنند-به خلاف تركيه كه اذان بايد در مناره‌هاى مساجد گفته شود.يك ساعت و نيم از شب                        گذشته طبالى در كوچه و بازار مى‌گردد. و از اين ساعت به بعد هر كس بدون چراغ و فانوس در                           كوچه ديده شودبه وسيلهء پاسداران جلب و زندانى مى‌گردد. نزديكيهاى صبح همان طبل‌زن پايان                                                                                                    يافتن ساعات قرون شبانه‌ را اعلام مى‌كند.از اين ساعت به بعد ديگر پاسبانها مسؤول نگهبانى‌بازار و                      امتعهء مغازه‌ها نيستند.هر كس بايد خود متاع خويش را حراست كند..." (کارری،1383: 32-33)


داستان هایی که کارری در مورد عقاید خرافی مردم تبریز نقل میکند بسیار شنیدنی ست:
                        "... روز پنجشنبه از ميدانى كه چوبهء دار مجازات و اعدام در آن نصب‌ شده است                                              مى‌گذشتم،عده‌اى از زنان با چادر را ديدم كه از زير جسدآويزانى رد مى‌شدند،معلوم شد كه اين                           زنهاى خرافى براى آنكه بچه‌دارشوند به اين كار اقدام مى‌كنند.البته پولى هم براى اين كار به                              شاگردميرغضب كه در پاى چوبهء دار ايستاده مى‌دهند.اگر به چشم خود اين‌موضوع را نديده بودم                        هرگز باور نمى‌كردم كه زنهائى پيدا شوند كه عقيده‌داشته باشند جسد مرده ميتواند آنها را باردار                         كند،عقيدهء راسخ ديگرى‌كه در ميان اين زنها متداول است اينست كه اگر از روى جوى فاضل                                آب‌حمام مردانه چند مرتبه به اين سو و آن سو  بپرند باز حامله شدن آنها به سرعت‌صورت                                   مى‌گيرد… " (کارری،1383: 35)


هرچند که او در زمان نواده های شاه عباس به ایران آمد و دوران خود شاه عباس را درک نکرد، اما وقتی در مورد شاهراه های ایران و کاروانسراها صحبت میکند میتوان دریافت که این ها همه در دوران آبادانی شاه عباس ساخته شده است.
کارری شبی را مهمان فردی به نام یوزباشی بود و از آن شب برای سفرنامه اش، گوشه ای از آداب غذاخوردن ایرانیان را به رهاورد آورده است:

                    "... ايرانيها از صرف غذا باكاتوليكها اجتناب مى‌ورزند و عقيده دارند كه دست آنها غذا را                                      نجس‌مى‌كند... يوزباشى باز به همان ادب و احترام دربارهء من ادامه داد و براى صرف‌ غذا دعوتم كرد                      و به عوض قاشق با دست خود به بشقاب من و مالاشى‌برنج ريخت.اين عمل در ايران كاملا طبيعى و                     مؤدبانه تلقى مى‌شود،بر عكس اروپا كه بى‌ادبى بزرگ و عدم آشنائى به آداب شمرده مى‌شود.غذا                      ايرانى از يك ظرف بزرگ برنج-پلو-و يك ظرف بزرگ گوشت‌ تشكيل مى‌يابد و در سر سفرهء غذا آنكه                        بزرگتر و محترمتر است با دست‌خود سهم ديگران را در بشقابهاى آنها مى‌گذارد.بعد از غذا                                  يوزباشى‌دست چربى خود را سر بالا نگاه داشت تا خادمى آب گرم مخصوصى براى‌شست و شوى                       دستهاى وى بياورد…" (کارری،1383: 40)
                     "...  ايرانيان در خوردن غذا از قاشق و چنگال استفاده نمى‌كنند و فقط غذاهاى آبكى را با قاشق                             مى‌خورند.در ميان غذا نيز صرف مشروب‌متداول نيست،فقط بعد از غذا شربت يا آب                                          مى‌خورند.ظروف غذاى‌ايرانيها معمولا چينى،سفالى يا مسى است،چون شرع اسلام                                          استعمال‌ظروف سيمين و زرين را حرام و منع نموده است.فقط پادشاهان غذا رادر ظرفهاى طلائى                          صرف مى‌كنند.ايرانيان معمولا بسيار مقتصدند.صبحانهءغالب آنها«آذرى‌٣»است كه مركب است از                           نان و ماست.ماست رافروشندگان دوره‌گرد توى مشكها به فروش مى‌رسانند.صرف ميوه نيزدر سر                          صبحانه متداول است.غذاى شام و ناهار ايرانيان معمولا برنج‌است كه آنرا«پلو»گويند.ثروتمندان                             اين غذا را با گوشت بريان مى‌خورندو در ضمن غذا از انواع ترشيها و مرباها نيز استفاده                                      مى‌كنند…."(کارری،1383: 145)

کارری همانطور که در مورد مردمان توضیح میدهد، از توصیف مراتع، شهرها، آب و هوا، معماری ها و کاروانسراها و طبیعت غافل نمیشود.
او حتی از کارها و چیزهایی که باعث تعجبش میشود هم مینویسد. مثلا در جایی از کتابش به قاصدی اشاره می کند که به خود زنگوله بسته بود. در هیچ جایی به چشم نمیخورد که انسان ها به خود زنگوله ببندند مگر مادران به بچه های کوچکشان که برای حرکت آنها در اطراف منزل بود. اما اینجا:
                      "... هنگام صبح با پيك پياده‌اى برخورديم كه از اصفهان مى‌آمد و شش زنگولهء كوچك دور كمرش                                              بسته بود تا هم با شنيدن صداى آنها كسى‌مانع راهش نشود و هم خودش را ضمن راه خواب                              نگيرد.مى‌گفتندپيكهاى شاهزادگان نسبت به اهميت مقامشان تا دوازده زنگوله به كمر                                                             مى‌بندند…" (کارری،1383: 50)

کارری سفرش را از قم به سمت کاشان پی میگیرد. به دلیل اینکه او در سرزمین عثمانی ها هم به سر برده است خیلی راحت میتواند میان ایران و عثمانی ها پل بزند...مثلا وقتی در کاشان، یک خانه سنتی را می بیند میگود که ایرانیان از حیث درک ریزه کاری ها از ترک ها بسیار جلوترند.(کارری،1383: 58)

او پس از گذشتن از کاشان بالاخره به اصفهان میرسد:
                   "... شهر اصفهان يا سپاهان يا سپاهون به لهجهء خود ايرانيها،در ايالت‌عراق واقع شده و شصت و دو                      درجه طول و سى و دو درجه و چهل دقيقه‌عرض جغرافيائى دارد.اين شهر سابقا جزو قلمرو پارتها                           محسوب مى‌شد،جلگهء وسيع و حاصلخيز آن بين سه رشته كوه قرار گرفته . استحكامات اين شهر                        مهم عبارت است از يك حصار گلى و چندبرج كوچك بى‌اهميت و غير مسلح كه با خندق كم عمقى                       احاطه شده است.اين حصار تقريبا دوازده ميل طول دارد ولى اگر تمام شهر و باغها و خانه‌هاى                                                                                                      حومهء  آن حساب شود محيط شهر از سى ميل تجاوز مى‌كند.در شش ميلى جنوب شهر بالاى                           كوهى بقاياى  استحكامات قديمى به نظر مى‌رسد. شهر اصفهان ده‌دروازه دارد. در جلو هر يك‌ از                         اين دروازه‌ها هر  شب عده‌اى نگهبان و افسر كشيك مى‌دهند ولى ديوارهاى‌حصار به اندازه‌اى در                          قسمتهاى متعدد  خراب و فرو ريخته است كه انسان‌در هر موقع از شب مى‌تواند بدون مانع وارد                            شهر شود.كوچه‌هاى  اصفهان‌همه تنگ و تاريك و ناتميز و اغلب بازارهاى مسقف نيز غرق در                               كثافت‌است.جلو هر خانه گودال كوچكى كنده‌اند كه كثافات و مدفوع اهل خانه‌در آن جمع و از                               طرف عده‌اى به باغهاى اطراف شهر حمل مى‌شود وبه مصرف كود مى‌رسد.اگر هواى آفتابى و                             سالم شهر نبود،بى‌شك‌بيماريهاى گوناگون   سارى مردم شهر را به كلى از پاى                                             درمى‌آورد.تابستان‌اصفهان به علت وجود گرد و غبار و باد دائمى بسيار نامطبوع است.درزمستان                           هم گل و كثافت كوچه‌ها به آخرين حد مى‌رسد و زندگى را دشوار مى‌سازد.در تمام ايران يك                                كوچه يا خيابان سنگفرش وجود ندارد،فقطعدهء كثيرى كه مأمور تنظيف و آبپاشى معابر                                      هستند،هر روز چند بار ميدانهاو جلو منازل اعيان و ثروتمندان را جارو و آبپاشى مى‌كنند.در                                  فصل‌تابستان عده‌اى با مشكى پر از آب يخ در كوچه و بازار مى‌گردند و هر كس‌را تشنه ديدند به                          رايگان جامى بدو مى‌دهند.گويا اين آب يخ مجانى به نفقهءاشخاص ثروتمند متوفى،از باب                                    احسان،تأمين مى‌شود.اين  خاكروبه و كثافات شهر،با ناتميزيهاى بيشمار ديگر مى‌آميزد و وضع                           غير قابل تصورى ايجاد مى‌كند.لاشهء حيوانات سقط شده رابدون مانع و پروا به وسط كوچه و بازار                         مى‌اندازند،خون حيوانات‌را در سر هر كوى و برزن مى‌ريزند،باور نكردنى اينكه اشخاص مميزو بالغ                           هر جا كه دلشان بخواهد براى رفع حاجت مى‌نشينند. تشكيلات يك خانهء معتبر اصفهانى چنين                           است:معمولا در بزرگى‌ به حياطى باز مى‌شود.در وسط حياط حوض فواره‌دارى وجود دارد.در سه                           طرف حياط اطاقهائى بنا شده،زير اطاقها زير زمينهائى تعبيه گرديده.اهل خانه تابستان را در اين                            زيرزمينها استراحت مى‌كنند.زيرزمينها پنجره‌هاى‌ مشبك كوچكى دارند كه هوا و روشنائى را از آنها                         مى‌گيرند.كف اطاقهابا فرشهائى متناسب با ثروت صاحب خانه مفروش است.در يكى از                                       اطاقهاتعداد زيادى تشك و لحاف پنبه‌اى روى هم چيده شده،اينها به درد استراحت‌شبانهء اهل                             خانه مى‌رسد.منزل ثروتمندان غالبا دو طبقه است،از دربزرگى به دالان مسقفى وارد                                         مى‌شود،در طرفين دالان اطاقهائى قرار گرفته‌كه سقف و ديوارهاى آنها به طرزى بديع معمارى و                           نقاشى شده.پشت‌پنجره‌هاى حرمخانه پرده‌هائى آويزان است.در بعضى جاها به جاى‌پنجره                                 قطعه‌اى چوب مشبك كار گذارده‌اند كه در آن نقشهائى به اشكال‌هندسى تعبيه و شيشه‌هائى                            در آن شبكه‌ها قرار داده شده است.پشت بامهامعمولا صاف و هموار و كاه و گل‌اندود                                          است.شبهاى تابستان عده‌اى پشت‌بام مى‌خوابند.در زمستان بايد هميشه مواظب پشت                                   بامها بود تا برف‌و باران صدمهء زيادى به آنها نزند و از اين جهت است كه پس از باريدن‌برف                             بلافاصله آنها را برفروبى مى‌كنند.ايرانيها بهترين اثاث و نفيسترين  فرشهاى خود را در اطاق                                 پذيرائى‌ جا مى‌دهند و در ديگر اطاقها غالبا چيز مهمى ندارند و چون كف اطاقهامفروش است                               معمولا رختخواب را به روى زمين پهن مى‌كنند.با وجوداين همه نقص،شهر اصفهان به علت موقع                         بازرگانى و طبيعى خود خيلى‌پرجمعيت است و بازرگانان زيادى از نقاط مختلف دنيا بدان روى                                  آورده‌اند.بازار اصفهان از كالاهاى گرانبها پر است و هر گونه متاعى در آن يافت مى‌شود…"
                   (کارری،1383: 62-65)

او چهارباغ را به بهترین شکل ممکن برایمان بازگو میکند چنان که تصویرش در برابر چشمانمان نقش می بندد: 

                  "... در سر راه جلفا بازار بسيار قشنگى واقع شده،سپس بايد از خيابان وسيع«چهارباغ»گذشت.در آخر                     اين خيابان عمارت بزرگى قرارگرفته كه از خارج بالكونهائى دارد كه تا اندرون كاخ شاه كشيده                               مى‌شود.در وسط خيابان جوى آبى از سنگ تراش ساخته شده.اين قنات در امتداد چهار حوض بسيار                     وسيع پر از ماهيهاى رنگارنگ جريان دارد.در دو طرف‌خيابان دو رديف چنار كاشته شده.محوطهء پاى                         درختان كمى مرتفع ومخصوص استراحت تفرج كنندگان است.عبور اسب و ديگر چهارپايان‌از اين                            قسمت ميدان سخت ممنوع است.موقع عصر ايرانيها براى استراحت‌و بدر كردن خستگى روزانه                                                 جهت كشيدن قليان و صرف ميوه-مخصوصادر مواقع گرما-به دكه‌هاى كوچك اين محوطه روى                                   مى‌آورند.زاينده‌رودتقريبا در يك ميلى اين قسمت واقع شده.پل سى و پنج چشمهء زيبا ‌                                       دارد...."(کارری،1383: 67)
کارری در ادامه از ارامنه ی جلفا و مسیحیان اصفهان صحبت می کند و آنها را ثروتمند می خواند. 
او میدان اصفهان در روزهای جمعه را دارای جلوه ای خاص می داند چرا که اصناف و کسبه همه در میدان جمع میشوند و مردم برای خرید مرغ و بوقلمون و سبزی و میوه و سایر اجناس به میدان روی می آورند. کارری در ادامه توضیح می دهد که تمام زاویه ی غربی از مسجد تا گوشه ی غربی مخصوص صحافان و کتاب فروش هاست و قسمتی برای قهوه چی هاست که علاوه بر استراحتگاه بودن منظره ی خوبی هم به میدان دارد. کارری بازار بزرگ اصفهان را در گوشه ی جنوب غربی میداند که در آن انواع لباس و کفش های چرمی به فروش می رسد. این بازار به بازار صنعتگران منتهی می شود.انتهای این بازار مخصوص ادویه فروشان و عطر فروشان است. کارری میگوید که شمال این بازار مغازه ی اسلحه فروشی و وسایل آهنی ظریف است. از مسجد شاه تا گوشه ی جنوبی کارگاه خراطان و منبت کاران است.(کارری،1383: 82-83)
کارری با کنجکاوی خاص خودش به همه جا سرک می کشد. در بازار و ابنیه ها، در خانه ها و در بازی ها. در همین اثنا او در یک مراسم عروسی حاضر میشود:
                "...عصر روز سه‌شنبه در مراسم يك عروسى ايرانى-جشن ازدواج‌ يك غلام با يك كنيز-كه نزديكى                         بيمارستان ما منزل داشتند،حضوريافتم.عده‌اى زن و مرد در منزل پسر پس از پر كردن شكم خود                           با«پلو»هر يك لاله‌اى روشن به دست گرفتند و به آوردن عروس رفتند.پس ازنيمساعت زن را در توى                        پارچهء سفيدى كه سر تا پايش را پوشانده بود آوردند.عروس شباهت به شبحى داشت كه عده‌اى زن                    مشايعت و همراهيش مى‌كردند و دنبال آنان نيز عده‌اى مرد در حركت بودند كه يكى از آنها شمع                        بزرگى‌به پشت خود بسته بود كه دست كم ده اكو-سكهء طلا-ارزش داشت.داماد زياد مؤدب نبود و براى                   استقبال عروس فقط چهار قدم جلوتر رفت.اين تشريفات در خانواده‌هاى فقير خيلى ساده ولى در بين                     ثروتمندان بسيار باشكوه و با شركت عده‌اى سوار و چراغانى كوچه‌هاى سر راه عروس،برگزار                               مى‌شود…"(کارری،1383: 86)

شاه سلیمان بعد از سی سال سلطنت در پنجاه و سه سالگی در گذشت، کارری این اقبال را داشت که مرگ پادشاه صفوی را ببیند و دیده هایش را روی کاغذ بیاورد:
                 "... روز چهارشنبه خبر بيمارى پادشاه در شهر منتشر شد.در نتيجهءزياده‌روى در شرابخوارى،چند روز                    پيش سكتهء ناقصى كرده بود و حالش‌روز به روز وخيم‌تر مى‌شد.براى نجات شاه از چنگ مرگ،به                         دستوروى،روز پنجشنبه مبلغ سه هزار و هفتصد تومان به عنوان احسان،بين‌فقرا و مستحقين توزيع شد                   و فرمانى صدور يافت كه همهء زندانيان را درقلمرو حكومت شاه آزاد كنند... بلافاصله قوللر آغاسى-                       رئيس غلامان-با وضعى‌پريشان و لباسى پاره پاره در گذرها نمايان شد و خبر مرگ شاه را به                                اطلاع‌عموم  رسانيد.به محض شيوع اين خبر سپهسالار به كاخ شتافت و چنان به سرعت‌ مى‌رفت كه                   با اسب به زمين خورد و پايش شكست.جسد شاه را به باغ چهل ستون‌منتقل ساختند و زير فواره‌اى                     از مرمر سفيد قرار دادند،«غسال‌باشى»كه‌كارش منحصر به غسل درباريان است،جسد را غسل                          داد.مزد اين كارتمام لباسهاى متوفى و محتويات جيبهاى وى و جواهراتى است كه لباسهاى‌او را زينت                     داده‌اند.حتى روپوشى كه جسد را در آن پيچيده‌اند نيز به انضمام‌پنجاه تومان به غسال باشى تعلق                       مى‌گيرد.پس از پايان  غسل،جسد رادر يكى از اطاقها گذاشتند.تا براى دفن در مقبرهء شاهان صفوى                      به شهرقم حمل كنند.بعد طبق معمول خاندان سلطنتى،طبيب معالج شاه متوفى‌فورا توقيف شد.-                       معمولا در اين قبيل موارد طبيب را يا محكوم به مرگ‌مى‌كنند يا حبس ابد و يا نفى بلد-شنيدم وى را                       به حبس ابد محكوم‌ساختند.مى‌گفتند در آخرين ساعات حيات كه شاه خود نيز نزديكى‌مرگ را                               احساس مى‌كرد،نواب و آخوندها را جمع كرد و خواست‌پارچهء سفيدى به عنوان كفن به او هديه                           كنند تا تبركا آن را با خود ببرد.تا پايان ايام عزادارى يعنى تا روز تاجگذارى شاه جديد،براى‌ آمرزش                          روح شاه درگذشته،هر روز از مطبخ شاهى هزار كنگرى-بشقاب‌بزرگ-پلو به ملايان و فقرا داده                              مى‌شد...." (کارری،1383: 87-88)


کارری بعد از این مطلب یکی از آداب دربار صفوی را شرح میدهد که مربوط به ساعت خوش یا ساعت سعد است و آن هم این است که برای به تخت نشستن پادشاه ساعتی سعد در نظر میگیرند و در این بین فردی که نسبی خانوادگی دارد ملبس کرده و بر تخت می نشانند و در ساعت سعد پادشاه مذکور، او را از تخت به زیر می کشد و خود برتخت می نشیند. (کارری،1383: 89)
او در ادامه به شرح تاریخچه ی زندگی سلیمان متوفی میپردازد و در ادامه به سراغ مراسم تشییع و دفن او میرود:

               "... عدهء بيشمارى‌ از فقرا و مساكين در ميدان گرد آمده بودند و پلوى را كه از باب احسان‌شاه                            درگذشته برايشان رسيده بود با ولع تمام مى‌بلعيدند. روز يكشنبه اول اوت تشريفات تشييع و حمل                      جنازه به عمل آمد،نخست قريب صد شتر و قاطر حامل حلوا و اغذيهء ديگر پيشاپيش جنازه‌به راه                         افتادند سپس جنازه در تخت روانى پوشيده از حرير سياه زربفت‌كه به چهار شتر بسته بودند به حركت                  درآمد و در دنبال آن نيز نظر آغاوزير دربار و پشت سر وى ديگر درباريان و حواشى پياده به                                    تشييع‌پرداختند.دو سر كردهء عالى رتبه،هر يك عطر سوزى زرين در دست گرفته‌و در تمام طول راه                        چوبهاى معطر مى‌سوزاندند،در دنبال آنها جمعى ازنواب و آخوندها با آوازى ناخوشايند نوحه و زارى                         مى‌كردند،در آخر نيز يك تخت روان پوشيده از حرير سبز و قرمز براى استفاده در پيش آمدهاى‌غير                           مترقبه كشيده مى‌شد.تمام اينان با پاى پياده به راه ادامه مى‌دادند و با سر و صداى زياد در حالى كه                     لباسهاى پاره پاره بر تن داشتند جنازه را دنبال مى‌كردند عده‌اى نيز به جمع مشايعين پيوستندو در اندك                مدتى تعداد تشييع كنندگان به قريب ده هزار نفر رسيد.در يك‌ميلى شهر باغ باصفائى هست به نام باغ               صفى ميرزا،من اغلب براى زيارت‌صاحب آن،بدانجا مى‌رفتم.چون جماعت به باغ رسيدند،توقف                              كردند،جنازه نيز زير گنبد بلندى قرار گرفت،چند تن ملا دور آن نشستند،قوللر آغاسى آمد،بشقابهاى پلو                   در جلو حاضران گذاشته شد،همه سيرشدند و دوباره راه قم را پيش گرفتند.تا پاسى از شب گذشته                    راهروى‌ادامه داشت،از نظم نشانى نبود،حتى دزديهائى رخ داده بود،گفتندتزيينات شترها و استرها و                      اسبها به كلى از ميان رفته بود.سر راه روستائيان‌به استقبال مى‌آمدند و براى نشان دادن حد اعلاى                    تأثر خود گاهى تن خودرا نيز زخمى مى‌زدند. كليسارفتم،دو روز بعد،سواره عازم تماشاى ذبح قربانى                       شدم.مردم درجلو در داروغه گرد آمده بودند،شتر نحيفى نيز گردن كج كرده به انتظارمرگ ايستاده                       بود.داروغه درآمد،و با دو تن سلاخ پيشاپيش به راه‌افتادند.شتر و مردم نيز دنبال آنان را گرفتند،به                          دروازهء شيراز رسيدند، از پل زيباى سى و سه چشمه گذشتند،قبرستانى كهنه بود،سنگهاى                               بزرگى‌داشت،در نزد آن مزرعهء وسيعى بود به نام مصلى.دست و پاى شتر رابستند،داروغه كه كلاه                      صفوى به سر داشت-كلاهى استوانه‌اى با پرى‌در بالا و نوارهاى سفيدى در پائين كه تا شانه‌هاى داروغه               آويزان بود-با زوبينى زخمى به شتر زد،فورا مأموران كشتار ريسمان را كشيدند،و دو سلاخ به جان شتر                  بيچاره افتادند و سر از تنش برگرفتند.سرش راپيش شاه بردند وصله دريافتند،دست و پاها نيز هر يك به                  خانهء بزرگى‌جهت دريافت انعام فرستاده شد،گوشت حيوان نيز به فقرا واگذار گرديدكه در اندك مدت                      نشانى از آن نماند…" (کارری،1383: 93-95)


او در ادامه با کنجکاوی و دقت نظر خود به میان فرقه های مختلف مردم اصفهان میرود و ما را با آداب و رسوم گبرهای ایرانی (زرتشتیان) آشنا می سازد: 
                    "...،به اطاق كوچكى واردشديم،در اين اطاق آتش دائمى نگهدارى مى‌شد و براى دوام آن مرتباچوب                      آغشته به چربى دنبه بدان مى‌افزودند.اين آتش در منزل گبرها نيزوجود دارد،و اگر اتفاقا در منزلى،در                       نتيجهء غفلت آتش خاموش گردد،چوبى را با آتش معبد روشن مى‌كنند و بدان آتش منزل را                                 مى‌افروزندو دوباره در نگهدارى آن مى‌كوشند.گبرها اغلب كشاورزند و سواد ندارندولى يكتاپرستند و                        آفريدگار يگانهء زمين و آسمانها را ستايش مى‌كنند. آتش را محترم مى‌شمارند ولى در خور پرستش                        نمى‌دانند،بعضيها گويند،اينان دين ابراهيم پيغمبر را دارند،نسبشان نيز به شاهان ايران                                        باستان‌مى‌رسد،چون آتش به امر خدا ابراهيم را نسوزاند و ابراهيم به سلامت‌از آن بيرون                                   جست،لذا اين  قوم آتش را گرامى مى‌دارند،در كتاب مقدس‌نوشته:«يا ابراهيم من خداى بزرگ تو                         هستم و ترا از آتش  كلدانيهانجات دادم.»اين اشتباه بزرگى است كه تاورنيه مى‌نويسد:ابرام                               ياابراهيم همان زرتشت است  كه آتش او را نسوزاند.ازدواج در ميان گبرهاى ايرانى بدين طرز انجام                        مى‌گيرد كه پسر و دختر هر دو  همراه شهود خود پيش موبد مى‌روند و هر كدام جداگانه‌آمادگى                            خود را براى وصلت اعلام  مى‌دارند.موبد با استحضار از موافقت‌طرفين پيشانى آنها را با آب                                  مخصوصى مى‌شويد و در اثناى اين كار اورادى‌مى‌خواند.وصلت صورت مى‌پذيرد و از آن به بعد                               طرفين نمى‌توانندبدون دليل شرعى از همديگر جدا شوند.گبرها كودكان تازه مولود خودرا نيز با آب                         مخصوصى كه مقدار زيادى گل در آن  جوشانده‌اند شستشومى‌دهند در اين مراسم موبد بيسواد                         نيز براى خواندن ورد و دعا در  مجلس‌حاضر مى‌شود.گبرها براى از بين بردن حيوانات موذى سعى                         زياد مى‌نمايند حتى‌ يك روز در سال مرد و زن،كوچك و بزرگ همه از شهر بيرون مى‌روندو قورباغه                           كشان مى‌كنند.اينان شراب نيز مى‌خورند،از خوردن گوشت‌خوك هم ابا ندارند مگر خوكى كه خود                          آنرا نگهدارى نكرده باشند.در هر سال پنج روز متوالى،از خوردن گوشت مى‌پرهيزند،البته‌ نه تنها از                           گوشت بلكه از تمام خوراكهاى حيوانى از قبيل ماهى،گوشت،شير،كره و نظاير آنها اجتناب                                 مى‌ورزند.سه روز متوالى نيز روزه‌ مى‌گيرند و هر روز پس از غروب روزهء خود را با صرف غذا                                 مى‌شكنند.سى روز هم در سال عيد و جشن دارند كه به خوشى و شكوه برگزار مى‌كنند.وقتى                           كه گبرى بميرد،او را فورا از قصبه بيرون مى‌برند،و درحصارى كه نزديكيهاى بالاى كوه واقع                                    شده،سر پا به ستونى-كه قريب‌هفت پالم ارتفاع دارد-مى‌بندند،كمى از آن دور مى‌شوند،به ذكر                          وورد مى‌پردازند و انتظار كلاغها و پرندگان لاشخوار را مى‌كشند.اگراين حيوانات از چشم راست                             مرده شروع به خوردن كنند،بلافاصله جسدمرده را به خاك مى‌سپارند،و اگر از چشم چپ شروع                           كنند،با غم واندوه فراوان،جسد را به حال خود مى‌گذارند و به خانه باز مى‌گردند.لباس گبرهاى                             ايرانى فرق زيادى با لباس مردم ديگر ندارد.لباس زنها بسيار ساده و بى‌تكلف است،پيراهن و                               شلوارى دراز و دامنى  شبيه دامن‌زنهاى ايتاليائى دارند.كفشهائى نيز نظير كفشهاى زنان ديگر                             ايرانى به پامى‌كنند.با پارچه‌اى كتانى يا ابريشمين سر گيسهاى خود را مى‌بندند وپارچهء بزرگترى                         روى سر خود مى‌اندازند و گوشه‌هاى آنرا زير چانه محكم‌مى‌كنند به طورى كه سينه و گردن آنها                        به كلى پوشيده مى‌شود.اغلب اين‌زنها سوراخ كوچكى در نرمهء بينى دارند و مثل زنهاى عرب                              حلقه‌اى زرين‌يا سيمين از آن مى‌آويزند.
                             (کارری،1383: 96-98)            

کارری بعد از روزها انتظار میتواند تاجگذاری پادشاه صفوی را ببیند:

                "... وقتى كه ساعت سعد معين شده از طرف منجمان جهت تاجگذارى‌نزديكتر شد،به بازرگانان و                            پيشه‌وران بازار دستور دادند كه هر كدام‌چراغى روشن كنند و تا نصف شب در بازار بمانند و گرنه به                    پرداخت‌دوازده تومان محكوم خواهند گرديد...چراغانى كوچه و بازار به تهديد صورت‌گرفته و چراغها و                      شمعهائى كه بازار را روشن كرده نه تنها جلوه‌اى به بازار نبخشيده بلكه وضع نامطلوبى نيز در آن ايجاد                   نموده است.از آتش بازى‌و شادمانى حسابى نيز خبرى نبود،و اين امر نشان مى‌داد كه مردم شاه‌صفوى                را دوست ندارند،فقط از آن مى‌ترسند... خسته و كوفته از گشت بازار خود را به قهوه‌خانه‌اى رسانديم و                   با صرف قليان منتظر فرا رسيدن ساعت تاجگذارى شديم.... نزديكيهاى نصف شب ساعت سعد                            تاجگذارى فرا رسيد،همزمان‌ با آن نزول باران وضع بيرون را بهم زد،اما با صداى طبل و شيپوربه اطلاع                      مردم اصفهان رسانيدند كه حسين به شاهى رسيد و بر تخت سلطنت‌جلوس كرد... براى نخستين بار                  پادشاه تازه،استعمال مشروبات‌ آلكى را به همهء مسلمانها قدغن كرد و اعلان نمود كه هر كس سر از                   فرمان‌وى بپيچد محكوم به مرگ خواهد شد.حتى دستور داد ساختمان خمخانهءشاهى را كه ساليان                     دراز براى  تهيهء شراب داير بود به كلى ويران سازند.اما من كه شاهزادگان ايرانى را خوب مى‌شناسم                   و محبت و علاقهء مخصوص‌ آنها را به اين نوشابه مى‌دانم تصور نمى‌كنم اجراى اين منع مدتى‌دوام                        كند.اميدوارم اين شاهزاده شرابخوارى را همراه تاج و تخت ازپيشينيان خود به ارث نبرد…"                                    (کارری،1383: 109-112)

او اینجا بخش اول سفرنامه اش را به پایان می رساند.
بخش دوم سفرنامه ی کارری با عزاداری امام حسین شروع میشود، او به دقت این مراسم را شرح میدهد و این نشان از آگاهی از تاریخ اسلام و ارادت ایرانیان به خاندان پیغمبر است: 

            "... روز دوشنبه ٢٣ ماه اوت با طلوع ماه نو،برگزارى مراسم بسيارغم‌انگيزى آغاز گرديد.ايرانيان بياد                        درگذشت دو تن از امامان خود،حسن و حسين فرزندان على(ع)اين مراسم را همه ساله برگزار                              مى‌كنند.اين دو تن در نزديكيهاى بغداد به دست عمر به قتل رسيده‌اند.اين مراسم‌ده روز طول                             مى‌كشد.و در تمام اين مدت ميدانها و گذرگاهها چراغانى‌و روشن و علمهاى سياه در همه جا برافراشته                  است.در سر گذرها صندليهائى‌گذاشته‌اند كه هر چند گاه يك ملا بر روى آن مى‌نشيند و سخنانى در                    منقبت  ومصيبت كشته‌شدگان مى‌گويد.روز چهارشنبه از طرفداران على(ع)كار عجيبى سر زد.در                          تمام‌محلات شهر  آدمكى پر از كاه ساختند و مدتى آن را در معرض تماشا گذاشتندو سپس پشت خرى                  نشاندند و در محله گرداندند.مردم آدمك را عمرو ابن مرجانه مى‌ناميدند،بسيار خشمگين بودند تا حدى                  كه عمر يا ابن مرجانه‌را با خر يكجا آتش زدند.اين اقدام نشانهء كينهءورزى ايرانيان نسبت به‌غاصبان حق                   و قاتلان پسران پيامبر  اسلام مى‌باشد…"(کارری،1383: 125-126)

کارری با اطلاع از وضع جامعه ایران و ترکان، در باب عقاید مرگ و زندگی پس از مرگ در ایران عصر صفوی نکات خوبی را به یاد می آورد:
                  "... ايرانيان مانند تركان عقيده دارند كه پس از مرگ و بعد از آنكه‌ انسانها به خاك سپرده شدند دو                        ملك كه نام يكى«نكير٢»و ديگرى‌«منكر»است به سراغ آنها مى‌آيند و آنها را تا كمر زنده مى‌كنند و                         ازنيك و بد اعمال دوران زندگيشان مى‌پرسند و سپس به عقوبتى كه در خورآن هستند دچار                                 مى‌سازند  تا ظهور صاحب الزمان،كه دجال‌٣را خواهدكشت و طرفداران و پيروان وى را به دوزخ خواهد                      فرستاد  و اگر اين طرفداران‌پس از ماندن در جهنم از كردار خود پشيمان شدند به بهشت                                    برمى‌گردندولى دو شاخ كوچك از پيشانى آنها برمى‌آيد-و آنگاه روز تجديد حيات‌كه آن را معاودت                           هوربه‌ نامند فرا  مى‌رسد.در اين روز هر جسدى روح‌خود را باز مى‌يابد و آمادهء رسيدن به حضور قاضى                   بزرگ مى‌شود.رسيدگى به اعمال در كنار پل صراط انجام مى‌گيرد،نيكوكاران مرغوار به راحت و آسانى                     از پل صراط مى‌گذرند ولى كافران و بدكاران پايشان‌مى‌لغزد و در رودخانه‌اى كه پر از ديوهاى وحشتناك                    چنگال به دست است‌فرو مى‌افتند.ديوها آنها را مجال نمى‌دهند و با چنگال كشان كشان به                                سوى‌جهنم مى‌برند.اين عقيده در پيش ايرانيان به حدى راسخ است كه اگركسى از پرداخت دين خود                     سر باز زند و يا قرض خود را انكار كند محاكمهءاو را به سر پل صراط موكول مى‌كنند و طلبكار مى‌گويد                      باشد،سر پل صراط از دامنت مى‌گيرم...دربان بهشت را«رضوان»مى‌خوانند،وى در بهشت را به روى‌                        نيكوكاران مى‌گشايد،به سوى آب كوثر راه مى‌نمايد و پيامبر اسلام به هربهشتى پياله‌اى از اين آب                        مرحمت مى‌كند.زنان زيباروى زيادى نيزجهت بهشتيان آفريده شده‌اند.مؤمنان بهشتى از غذاهاى                          لذيذ گوناگون‌نيز استفاده مى‌كنند،و بهرهء آنان به مهرورزى با سيه‌چشمان بهشتى و استفاده‌از                     ميوه‌ها و غذاهاى لطيف و لذيذ منحصر نمى‌شود،دفع غذاها نيز به صورت‌عرق معطرى انجام مى‌گيرد…."
                 (کارری،1383: 130)

او در ادامه ی صحبت هایش به سراغ مراسم دیرپای ازدواج در ایران میرود. نکته بینی های دقیق و ظریف او در این باب، اطلاع از وضع شریعت و جامعه همه دست به دست هم میدهند تا دیدی دقیق به این مقوله داشته باشد:
                   "... قانون ‌به مردان اجازه مى‌دهد كه هر مرد مسلمان تا چهار زن داشته باشد.يكى ازآنها را كه به                         مرد  تقرب بيشترى دارد«زن خودش‌»مى‌نامند و سايرين‌را متعه‌مى‌گويند.علاوه بر اين مجاز است هر                      قدر  دلش بخواهد زن‌صيغه‌اى اختيار كند-تا حدى كه بتواند اداره كند-بعضى از اين زنها ازمحلهء                             قحبه‌ها- زنهاى عمومى-انتخاب مى‌شوند. ايرانيان تمايل جنسى زياد دارند.در پاره‌اى موارد براى                           نشان دادن‌  شدت علاقهء خود به زنى،بازوى خود را با آهن تفته داغ مى‌كنند و مى‌خواهندبگويند كه                       آتش عشق دلشان از آتشى كه بازويشان را داغ مى‌كند سوزناكتراست.معمولا قبل از اينكه عروس                       به خانهء داماد بيايد،داماد موظف است‌نسبت به وضع مالى خود لباسهائى براى عروس بفرستد و                        مبلغ مهريهءاو را تعيين كند.شب عروسى داماد براى آوردن عروس،همراه جمعى‌از خويشان و                               دوستان به خانهء وى مى‌رود.همراهان داماد شمعدانها و مشعلهائى‌با خود مى‌برند و در نيمه راه                         آنها را روشن مى‌كنند.از كسان عروس نيزجمعى سواره و پياده جهت استقبال اينان به راه مى‌افتند                       و هنگام ملاقات‌اين دو  دسته صداى شيپور و كرناى از هر سو بلند مى‌شود.همه به راه مى‌افتند،و                        پس از رسيدن به خانهء  عروس،آخوند بار ديگر شرايط ازدواج را تكرارمى‌كند،آنگاه زنان در يك اطاق و                      مردان در اطاق ديگر مشغول صحبت‌و تفريح مى‌شوند.(کارری،1383: 131-133)
دقت نظر و ظرافت طبع او در توصیف لباس ایرانیان هم به کار او می آید.او به لباس های رو اکتفا نمی کند و حتی جوراب ها و عمامه های ایرانی را از نظر می گذارند: 
                    "... لباس متداول ايرانى«جبه»اى است كه تا قسمتى پائين‌تر از زانو را مى‌پوشاند.آستينهاى تنگ و                       دراز دارد و تا روى دست مى‌افتد.آستينها دگمه ندارند و با نوارى كه روى آنها دوخته شده بسته                           مى‌شوند. جبهء ثروتمندان از پارچهء ابريشمى تهيه مى‌شود و كمربندى از همان جنس‌ روى آن                              مى‌بندند.معمولا از دو نوك كمربند چند گل زرين آويخته مى‌شود.از روى جبه لباس گشادتر ديگرى                       مى‌پوشند.اين لباس نيز از ابريشم يا پارچهء پشمى نازك و لطيف تهيه مى‌گردد.قيمت اين پارچه                          تقريبا معادل‌بهاى پارچه‌هاى زربفت است.پيراهن ايرانيان از حرير رنگارنگ ياپارچهء كتانى و نخى                          دوخته مى‌شود.بلندى چكمه‌هاى ايرانى تا كمى بالاتراز مچ پا مى‌رسد و غالبا اين چكمه‌ها                                   ظريف،چسبان و خوش تركيب‌دوخته مى‌شوند.كلاه ايرانى عمامه‌اى است از حرير زربفت يا                                  گلدوزى‌شده.معمولا جهت زيبائى به جلو آن پر يا چيزى شبيه بادبزن نصب مى‌كنند.ثروتمندان                             عمامهء  خود را با سكه‌هاى زرين و سنگهاى قيمتى تزيين‌مى‌كنند.گاهى بهاى اين عمامه‌هاى                            سنگين وزن  گرانقيمت،به هفت يا هشت صد اكو مى‌رسد.بعضى اشخاص از روى جبه بالاپوشى به                      تن مى‌كنند كه  آستين‌ ندارد،كمى از جبه كوتاهتر است و كردى ناميده مى‌شود.در فصل‌زمستان به                          كردى از پوست خز يا پوست برهء خراسانى آستر مى‌گيرند.گاهى اين آستر از پارچه پشمى                               گرفته مى‌شود.پوست بره‌هاى خراسان‌ بسيار زيبا،لطيف،پرشكنج و قيمتى است.ايرانيان در موقع                           شدت سرمالباس گشادى نيز  مى‌پوشند كه تا نوك پاى آنها را مى‌پوشاند.اين لباس‌از پشم و                              گاهى از يك نوع ماهوت انگليسى  دوخته مى‌شود.ثروتمندان‌به اين لباس نيز آسترى از پوست                            خز مى‌گيرند.ايرانيان غالبا خوش لباسندو  هر سال مبلغ زيادى صرف لباس و پوشاك خود                                   مى‌كنند.سلاح كمرى‌ايرانيان«خنجر»است.قبضه و غلاف ثروتمندان معمولا طلاكارى‌شده و مرصع                          است.جورابهاى ايرانى خيلى گشاداند و از پارچهء پشمى يا زربفت تهيه‌و با سنگهاى قيمتى                                تزيين مى‌شوند.جورابهاى دست بافت نيز متداول است.لباس روستائيان بسيار ساده است.ساق                          پا را با مچ پيچ پشمى‌ مى‌پوشانند و پارچهء چرمى نيز در قوزك پا مى‌بندند كه جوراب و پايشان‌را                           حفظ مى‌كند.لباس زنها فرق زيادى با لباس مردان ندارد.جلو پيراهن باز است‌ و با كمربندى بسته                           مى‌شود.دامن پيراهن تا قسمتى پائين‌تر از زانو مى‌رسدو آستينهاى پيراهن روى مچ دست                                محكم مى‌گردد.زنهاى ايرانى كلاهكى‌روى سر مى‌گذارند،دور كلاهك زنان ثروتمند سكه‌هاى طلا                           و نقره وسنگهاى قيمتى دوخته مى‌شود.دختران و زنان جوان نوار پارچه‌اى ازپشت سر  آويزان                              مى‌كنند كه به كيسه‌اى مخملى منتهى مى‌شود و گيسوان‌خود را توى آن كيسه جا مى‌دهند و                         روى دوش مى‌اندازند.كفش‌هاى‌زنان شبيه كفش‌هاى مردان است منتهى با رنگهاى گوناگون و                             ظريفتراز آنها...")کارری،1383: 134-136)

کارری به سرعت و دقت بر اعمال ایرانیان نظاره میکند و این بار در باب عدالت و قانون سخن میراند:
                     "...عدالت و قانون در امور جنائى به سرعت و شدت اجرا مى‌گرددو مجرمين بدون اينكه مانند                               ممالك اروپائى نيازى به وجود اين همه قاضى،وكيل و دادستان باشد،به كيفر عمل خود مى‌رسند.                             معمولا خان يا والى‌و حكمران هر ايالت و يا ولايت حكم را صادر مى‌كند.از طرف خان‌نماينده‌اى به                        نام«داروغه»(قاضى محكمهء جنائى)تعيين شده و شخصى به نام‌«عسس»در زير امر خود دارد كه                           احكام صادره را به موقع اجرا مى‌گذارد.از طرف پادشاه نيز يك نفر به نام«ديوان بيگى»و يك نفر به                         نام«كلانتر»تعيين‌ شده‌اند تا در حق يا ناحق بودن احكام صادره مراقبت نمايند و نگذارند كه‌افراد                           ملت زير فشار و اوامر ظالمانه قرار گيرند.مرتكبان قتل به سرعت‌مجازات مى‌شوند. راهزنان را هم با                        قساوت و بيرحمى و بدون اميد شفاعت مجازات‌ مى‌كنند و به طرق مختلف از پاى درمى‌آورند.تنبيه                        و مجازات متداول اين‌است كه دو پاى راهزن را به جهاز شترى مى‌بندند و سينه و شكم وى را                              ازبالا به پائين چاك مى‌زنند و براى عبرت بينندگان شتر را در تمام محلات‌و چهارسوهاى شهر                                مى‌گردانند،و يا سر راهزن را از سوراخ تنگ ديوارى‌به در مى‌كنند به طوريكه سر در يك طرف و بدن                         در سوى ديگر ديوار بماندو قادر به حركت نباشد و براى مسخره چپقى نيز در دهان او مى‌گذارندتا                        بدين ترتيب تعذيب و كشته شود.بعضى اوقات هم يا با دنبهء داغ گوسفندتمام اعضاى بدن راهزن را                         مى‌سوزانند يا در سر هر گذرى يكى از اعضاى‌بدن او را مثله مى‌كنند.براى مجازات راهزنان                                  كيفرهاى گوناگون ديگرى‌نيز معمول است كه با بيان يك يك آنها موى بر بدن انسان راست                                   مى‌شود.هر چند كه با وجود راهداران متعدد سراسر جاده‌ها عمل راهزنى‌ كمتر اتفاق مى‌افتد ولى                           در صورت روى دادن چنين اتفاقى حاكم يا خان‌محل،ده الى چهل روز مهلت دارد كه دزد يا راهزن                          را پيدا كند و مال‌گرفته شده را به صاحب آن مسترد دارد و الا بايد غرامت همه را از مال‌خود                               بپردازد.در چنين مواردى غالبا خان يا حاكم از ترس اينكه مباداخبر يا شكايتى به گوش پادشاه برسد                        قبلا غرامت اموال برده شده رامى‌پردازد و سپس اقدامات لازم براى دستگيرى راهزن و كشف                                اموال‌مسروقه به عمل مى‌آورد.براى دزديهائى كه در شهرها اتفاق مى‌افتند سارق را به هر دو پا                         از  جهاز شترى مى‌آويزند و شكم او را از پائين به بالا مى‌درند و در كوچه‌و بازار و چهارسوها                                مى‌گردانند و مردى به آواز بلند مى‌گويد اين جانى‌به سزاى فلان جرم تنبيه و مجازات مى‌شود.پس                         از پايان اين گردش اگرمجرم نمرده باشد او را در يكى از درختان كوچه و خيابان به دار مى‌زنند                              بى‌ادبيها و فحاشيهائى را نيز كه در اماكن عمومى،ميخانه‌ها وخانه‌هاى عمومى رخ مى‌دهد به                            شدت كيفر مى‌دهند…"(کارری،1383: 136-137)


کارری در ادامه ی نوشتارش به آداب حسنه ی ایرانیان میرسد و کاملا در برابر آنها کرنش می کند:

                      "... اغلب ايرانيها متمدن،خليق،خوش‌برخورد،شريف،درستكار،سخاوتمند و دشمن تقلب و                                                         نادرستى‌هستند.با خارجيها-برعكس تركها-با محبت و دوستى رفتار مى‌كنند.از اسم و طرز لباس                            عيسويان-برخلاف تركها-ابراز نفرت نمى‌كنند. اروپائيان ساكن ايران به هر جا و به هر ترتيب كه                            بخواهند آزادانه‌ تردد مى‌كنند و كسى متعرض آنان نمى‌شود.و برخلاف عثمانيان كه‌نمى‌گذارند يك                           اروپائى در سرزمين آنها لباس سبز بپوشد،اروپائيان‌در ايران حق پوشيدن لباس سبز رنگ را هم                             دارند.ايرانيان در تعارفاتى كه بين خود رد و بدل مى‌كنند جملاتى از قبيل:قربان خواستهاى                                  شما،قدم بالاى چشم،چاكر جناب عالى،اختيارمخلص دست سركار است و...به كار                                         مى‌برند.وقتى اشخاص بزرگ وهم مقام و همرديف با هم روبرو مى‌شوند اول سلام مى‌دهند و                            دست همديگررا مى‌فشارند و بعد همان دست را تا بالاى سر بلند مى‌كنند و اين نشانهءنهايت                            علاقه و احترام است.در برابر  اشخاص بزرگ نيز بعد از فشردن‌دست وى،دست خود را تا بالاى سر                       بلند مى‌كنند و سپس روى سينه‌مى‌گذارند و سرى هم فرود مى‌آورند.در روزهاى عيد ايرانيان براى                       ديد و بازديد به خانهء يكديگر مى‌روند، تبريك مى‌گويند،سعادت و سلامت و طول عمر براى همديگر                           آرزومى‌كنند.بزرگان و بزرگ‌زادگان نيز در منازل خود جلوس مى‌كنند و اززيردستان و ارادت‌ورزان                             پذيرائى مى‌نمايند. ايرانيها براى اينكه از اوامر دينى سرباز نزده باشند كمتر قمارمى‌كنند.بهترين                          لذت و خوشى آنها در نشستن كنار جويبار و گوش‌دادن‌به صداى لطيف آب و تماشاى سبزهء باغ و                         بوستان است و اين را سالم‌ترين‌تفريحات مى‌پندارند.و بر خلاف اروپائيها علاقهء زيادى به گردش و                         قدم-زدن ندارند.در ايران مردان هرگز رقص نمى‌كنند و در بعضى مهمانيها و جشنها از زنان رقاصهء                         حرفه‌اى يكى دو تن را اجير مى‌كنند. ايرانيان مسلمان قبل از نماز با آب جارى دست و روى خود را                          مى‌شويند.اگر آب جارى نباشد براى طهارت و وضو از آب حوضى كه‌در منازل بدين منظور تعبيه شده                         استفاده مى‌كنند.بعد از ملاقات با زنان‌نيز فورا به حمام مى‌روند.حمامها معمولا تا ساعت دو مردانه                        و پس از آن‌زنانه است.در  ايران برعكس خاك عثمانى ريش‌دراز معمول نيست…"(کارری، 1383: 141-143)
                     "... ايرانيان علاقهء مفرطى به فراگرفتن علوم دارند.مدارس زيادى‌ هم جهت تعليم و تربيت طلاب                                          تأسيس شده،هر محصلى در مدرسه‌اى كه‌درس ميخواند اطاقى نيز براى سكونت و استراحت                                 دارد.رايجترين رشته‌اى‌كه طلاب از آن استفاده مى‌كنند ادبيات است.شعر و شاعرى هم ركن‌ركين                         اين رشته به شمار مى‌رود.كتب علوم غالبا به زبان عربى است وبعضى‌ها نيز به زبان فارسى                               ترجمه شده  ولى چون صنعت چاپ هنوزدر ايران متداول نشده همهء كتب علمى و ادبى به                                صورت خطى است.خط ايرانى بسيار زيباست و شيوه‌هاى مختلفى دارد.بعضى حرفها بى‌نقطه و                         برخى نقطه‌داراند.خوشنويسى خود هنرى به شمار مى‌رود.بعضى از خطاطان مدعيند كه يازده نوع                        خط بلدند.
                    (کارری،1383: 147)

کارری عنوان می کند که در ایران تریاک و افیون هم استفاده میشود ولی طرز استفاده ی توتون در ایران متفاوت است. به این ترتیب که ایرانیان آن را خیس می کنند و در سر چپق بزرگی میگذارند و روی آن چند پارچه و زیر آن نیز تنگی آب. این چپق در ایران قلیان نام دارد.(کارری،1383: 144)

کارری فصل چهارم کتابش را به گلها، میوه ها اختصاص داده است:
                    "... در ايران بهترين نوع گلها به دست مى‌آيد.گلهاى وحشى بسيارى‌نيز چون لالهء نعمانى در غالب                         ايالات مى‌رويد.ليكن با وجود اين همه‌گل،بهترين آنها گل سرخ است كه هم فراوان است و هم                             انواع مختلف‌دارد.از اين گلها عطر و گلاب مى‌گيرند و براى فروش به كشورهاى مجاورمخصوصا                             هندوستان صادر مى‌كنند.ميوه‌هاى ايران به مراتب بهتر از ميوه‌هائى است كه در اروپا به‌ دست                           مى‌آيد....هلوهاى ايران بسيار لطيف،خوشمزه و معروف است.اين ميوه‌ هر قدر مصرف شود توليد                        ناراحتى براى انسان نمى‌كند.قديميان نوشته‌اندكه يك نوع از هلوهاى ايران مسموميت توليد مى‌كنند                       ولى من چنين‌چيزى نديدم.انجير ميوهء مطبوع و فراوانى است ولى در همهء نقاط كشوربه دست                            نمى‌آيد.گويا اين موضوع مربوط به آب و هواى مناطق مختلف‌است.اقسام بادام نيز در ايران به حد                        وفور به دست مى‌آيد.گردو نيز كه‌از ميوه‌هاى خوب است فراوان حاصل مى‌شود و يكى از ارقام                            صادرات‌ايران به شمار مى‌رود.اين ميوه در هندوستان بازار خوبى دارد و به وسيلهءبازرگانان پرتقالى                        تا چين حمل مى‌شود.قزوين و سلطانيه و دامغان و مازندران از نواحى پسته‌خيز ايران‌ محسوب                            مى‌گردند.در ايران شاه بلوط خيلى كم ديده مى‌شود ولى زيتون‌و نارنج و ليمو فراوان به دست                            مى‌آيد.انگور يكى از ميوه‌هاى خوب‌و فراوان و مشهور ايران است.يك نوع انگور كشمشى بدون تخم                       درايران وجود دارد كه خيلى عاليتر از انگور ناپل است.مصرف انگور در ايران‌زياد است،قسمتى از آن را                  مى‌خورند،قسمتى را به مصرف تهيهء سركه و شراب‌مى‌رسانند و قسمتى را به خارج از كشور،از جمله                 به هندوستان و چين صادرمى‌كنند.شايد بهترين انگورها محصول يزد و شيراز باشد كه شراب آنهاشهرت                 جهانى دارد.ايرانيان بر خلاف اروپائيان-كه شراب را در چليكهاى‌چوبى نگهدارى مى‌كنند-شراب را در داخل                خمره‌هاى سفالى نگاه‌مى‌دارند.توى خمره‌ها معمولا يا لعابى است و يا آغشتهء به چربى                                   دنبه.خمره‌هاى شراب تنگ و عميق نيستند،و انسان مى‌تواند به راحت از درون آنها شراب                                   برگيرد...ايرانيان با روش و سليقهء مخصوصى ميوه‌ها را در تمام‌سال تر و تازه نگاه مى‌دارند از آن جمله                     است يك نوع آلوى سرخ معروف‌به«آلو بخارا»كه بخوبى نگهدارى و مصرف مى‌شود.در ايران انواع                          مختلف سبزى كاشته مى‌شود كه مقدار زياد آن ضمن‌ غذا صرف مى‌گردد،سبزيهاى معروف ايران                           عبارتند از:كاهو،كلم،اسفناج،ريحان و كلم قمرى…(کارری،1383: 150-152)

کارری جز معدود سیاحانی است که ضمن بازدید از اصفهان، سفرش را تا به شیراز هم ادامه داده است. او در وصف شهر شیراز گفته است که این شهر مشجر است به طوریکه خانه های گلی را زیر سایه ی خود گرفته است. دارای مساجد زیبا و شیشه های رنگی است و انگور خوبی برای تهیه ی شراب دارد. 

انگیزه ی کارری برای سفر به شیراز، شنیده هایش از باقی مانده های آثار هخامنشیان در تخت جمشید بود. پس او راهش را به سوی تخت جمشید کج می کند.
توصیفات کارری به حد کفایت روشن و روان است که هر خواننده ای را از مطالب دیگر بی نیاز می کند. 

کارری در اینجا مسیرش را به سوی بندر لنگه ادامه میدهد و از آنجا ادامه ی سفرش به سوی هند را در پیش می گیرد.

تحلیل: کارری در دوران سلیمان صفوی به ایران آمد و مرگ او و به تخت نشستن حسین را درک کرد.چیزی که برای کمتر کسی اتفاق می افتد. هرچند حجم نوشتار او درمورد ایران زیاد نیست اما به دلیل دقت بالا، کنجکاوی خاص خود و تیزبینی زیاد اطلاعات ارزشمندی را از ایران اواخر عهد صفوی بر جای گذاشته است. از نقاط قوت سفرنامه ی کارری این است که اطلاعات تاریخی و اطلاعات جغرافیایی را چنان به هم می آمیزد که تصویری بسیار روشن از منطقه ی مورد صحبت به خواننده اش ارائه میدهد. او در توصیف مناطق جغرافیایی، آب و هوا، طبیعت، معماری، وصف شهرها و کاروانسراها و استحکامات آنها چیزی کم نمی گذارد و با دیدی دقیق و ظریف آداب و رسوم مردم کوچه و بازار را برای خواننده اش به تصویر می کشد. یکی از مسائلی که در سفرنامه ی کارری جلب توجه میکند توجه به مسیحیان و ارامنه و به ویژه کلیساهای ایران است. اینکه کلیساها را بازدید می کند، با ظریف ترین و شیواترین قلم وصف میکند همه نشان از توجه ویژه ی او دارد. کارری جز معدود کسانی است که خود را ملزم به دیدار از شیراز و تخت جمشید کرده است و دیده های خودش را این شهر و این بنا در سفرنامه اش گنجانده است. دیده های او از گلها، میوه ها، آب و هوا، آداب اجتماعی ایرانیان چنان با ریز بینی و ریزه کاری همراه بوده که هم اکنون یکی از منابع شناخت صفویان، همین سفرنامه ی مختصر است.

سفرنامه پیترو دلاواله13
زندگینامه: پيترو دلاواله، سياح ايتاليايی در سال 1586میلادی در خانواده‏ای اصيل در رم متولد شد. تحصيلات خود را در رشته ادبيات و حقوق به پايان رساند. بر اساس آداب زمان، شواليه‏گری آموخت و در نزاع بين پاپ پل پنجم و جمهوری ونيز بر سر مسائل مذهبی، در جرگه هواخواهان پاپ درآمد و با برقراری آشتی، در سال 1611میلادی به ناوگان جنگی اسپانيا براي جنگ با دزدان دريايی در سواحل افريقا پيوست. اما بدون جنگ به رم بازگشت و در بند عشقی نافرجام شد كه بر سرنوشت آينده او اثر گذاشت و اين از عوامل سياحت آينده اوست. در نتيجه اين شكست، دلاواله به ناپل رفت و طی مراسمی در اين شهر لباس زائران را بر تن كرد و لقب ايل پلگرنيو14، به معنای زائر، را برگزيد. در واقع برای فراموش كردن شكست عشقی و ازطرف ديگر بر اثر تشويق دوست دانشمند خود، ماريو اسكيپانو15 تصميم مسافرت به مشرق‏زمين را گرفت. دلاواله كه در جوانی با ادبيات و حقوق آشنا شده و بعدها نيز هيأت و جغرافيا و باستان‏شناسی و گياه‏شناسی فرا گرفته و مجموعه‏ای از نباتات را فراهم آورده بود به زبان‏های ايتاليايی و اسپانيايی و پرتغالی و فرانسه و لاتينی و يونانی جديد سخن می‏گفت. او تركی را خوب می‏دانست و فارسی را نيز در ايران ياد گرفته بود.
 به‏عنوان زيارت بيت‏المقدس به استانبول و قاهره و از آن‏جا به بيت‏المقدس و دمشق و حلب و بغداد سفر كرد. در بغداد به قصد مشاهده آثار تمدن قديم بابلی‏ها از شهر حله نيز ديداری نمود و پس از بازگشت به بغداد با دختری آسوری به نام بانو معانی ازدواج كرد.
دلاواله در سال 1617 از طريق قصرشيرين و همدان روی به اصفهان نهاد تا به خدمت شاه‏عباس درآيد و شمشير خود را در جنگ با تركان عثمانی در اختيار شاه ايران قرار دهد، اما به‏علت اقامت شاه‏عباس در شهر اشرف در مازندران راهی شمال ايران شد. شاه صفوی با جهان‏گرد ايتاليايی با مهربانی بسيار رفتار كرد و به همين دليل او مدت پنج سال در خدمت شاه ايران بود.
دلاواله آن‏گونه كه خود مي‏گويد از مسافرت به ايران دو مقصود داشت:
اول/در لشكركشی نظامی بر ضد ترك‏های عثمانی شركت كند و تا سرحد امكان انتقام بدرفتاری‏هايی را كه آنان نسبت به مسيحيان روا میداشتند بگيرد.
دوم/اسبابی فراهم سازد تا مسيحيان مقيم عثمانی كه در وضع بدی به سر می‏بردند به ايران كه نسبت به اتباع مسيحی خود در كمال مهربانی و رأفت رفتار می‏كرد، مهاجرت كنند.
در حقيقت، رفتار عالی شاه‏عباس با ارامنه و ساير مسيحيان و آزادی كاملی كه آنان در به‏جای آوردن آداب و رسوم مذهبی خود داشتند چنان اين جهان‏گرد را تحت تأثير قرار می‏دهد كه او در اين باره زبان به تعريف و تمجيد از شاه ايران میگشايد و از شاه‏زادگان كشورهای غرب كه به‏رغم هم‏كيشی و هم‏خونی، نسبت به آزار و شكنجه مسيحيان مقيم عثمانی بی اعتنا بودند انتقاد میكند و در اين راه آن‏قدر تند می‏رود كه سانسور وقت در موقع چاپ كتاب، مانع از انتشار آن قسمت از نامه‏ها می‏شود.
دلاواله در سال 1618 شاهد جنگ ايران و عثمانی و پيروزی ايرانيان بوده است. در همين زمان بعد از رهايی از بيماری مالاريا، در سال 1621م از اصفهان عازم شيراز و تخت جمشيد شد. هرچند او واقف نبود كه اين خرابه‏ها باقيمانده چه بنای باشكوهی است و حدسياتی می‏زند، ولی مشاهده‏های خود را چنان با دقت شرح می‏دهد كه بعداً وقتی نقاش هلندی از روی اين توضيحات تصويری تخيلی به ترجمه كتاب به زبان هلندی اضافه می‏كند شباهت زيادی بين آن و خرابه‏های تخت جمشيد ـ آن‏طور كه واقعاً هست ـ به وجود می‏آيد. جالب توجه اين‏كه جهان‏گرد ايتاليايی با وجودی كه موفق به خواندن كتيبه‏ها نمیشود، ولی درك می‏كند كه نوشته‏های آن‏ها برخلاف خطوط اسلامی از چپ به راست است و اين استنباط از روی قراينی برايش حاصل می‏شود كه نشان‏دهنده هوش و ذكاوت و توجه خاص اوست.
وی برای رفتن به هند عازم سواحل جنوب شد، اما در 1622 بانومعانی در ميناب درگذشت. به‏رغم تألم روحی فراوان و بعد از موميايی كردن جسدش، او را در سفرها همراه خود برد و در نهايت، در رم به خاك سپرد. او بعد از مرگ همسرش باز در انديشه سفر به هند بود، ولی به علت آن‏كه جنگ ايرانيان به كمك انگليسيان بر ضد پرتغالی ‏ها برای تصرف هند و راندن پرتغالی ها از خليج‏فارس در جريان بود وی ناچار به لار بازگشت. بالأخره در ژانويه 1623 از بندرعباس (گمبرون) عازم هند شد و مدت بيست ماه سراسر هند را سياحت كرد.
او در نوامبر 1624 از بندر گوا با كشتی عازم رم شد و پس از توقفی در مسقط در بصره از كشتی پياده شد و از راه بغداد و حلب، خود را به مديترانه رساند و به وسيله كشتی به ناپل رسيد و در 1628پس از دوازده سال دوری به رم بازگشت و جزو ملازمان پاپ اوربان هشتم درآمد. از آن پس به مطالعه و تنظيم خاطراتش پرداخت و در آوريل 1652 درگذشت.(شفا،1370)
توضیحات عمومی سفرنامه: سفرنامه پترو دلاواله به مشرق‏زمين به سه قسمت تقسيم می‏شود: تركيه، ايران و هند16. البته فقط قسمت مربوط به تركيه در زمان حيات نويسنده به چاپ رسيد و قسمت‏های دوم و سوم بعد از مرگ وی انتشار يافت. تمام اين سفرنامه به صورت نامه‏های متعددی است كه وی از مشاهده‏های خود در مشرق‏زمين به رشته تحرير درآورده و بی‏شك يكی از جالب‏ترين سفرنامه‏های اين دوران است، زيرا حس ملاحظه اين جهان‏گرد كم‏نظير است و با چنان دقت و ظرافتی صحنه‏های مورد مشاهده خود را شرح می‏دهد كه خواننده تصور میكند خود ناظر آن صحنه‏ها بوده است، و چون وی با زبان‏های تركی و فارسی و عربی و تا حدی قبطی و كلدانی آشنا بود توانست مطالبی را بفهمد و بنويسد كه جهان‏گردان ديگر به‏علت عدم آشنايی با اين زبان‏ها از درك آن‏ها عاجز بودند و همه كسانی كه بعداً درباره زندگی پيترو دلاواله مطالعاتی كرده و مطالبی نوشته‏اند دقت او را تحسين كرده و حس ملاحظه او را فوق‏العاده می‏دانند.
دلاواله هنگام مسافرت، نامه‏های مختلفی به دوست دانشمند خود ماريو اسكيپانو كه مشوق او بدين سفر بود، می نوشت به اميد آن‏كه ماريو آن‏ها را تصحيح و تنظيم كند تا بعد به‏صورت سفرنامه‏ای آراسته درآيد، اما وی به‏دليل اشتغالات پزشكی، فرصت اين كار را نيافت و تنها اين نامه‏ها را جمع‏آوری نمود. در اين نامه‏ها مسائل گوناگون سياسی ـ اجتماعی و فرهنگی، از تجارت، سياست، ديپلماسی، جنگ و آداب و عادات گرفته تا مناظر طبيعی ايران و راه‏ها و دهات و رودخانه‏ها، حتی لغات، موسيقی و ادبيات بررسی شده و شرح مفصلی از ويرانه‏های تخت جمشيد در اين نامه‏ها آمده است. و از همين‏جاست كه مغرب‏زمين با خطی جديد از روزگاری كهن آشنا شد. در كتاب وی كه در سال 1658میلادی منتشر شده يك سطر از خط ميخی كپی شده و اين ظاهراً نخستين صورت نسبتاً دقيق از اين خط بوده است. پيترو دلاواله مقدار زيادی از كتاب‏های نفيس فارسی و عربی خطی و مقداری رونوشت از كتيبه‏های مختلف آشوری را نيز با خود به ايتاليا برده كه هم‏اكنون در موزه واتيكان موجود است.
به‏طور كلی سفرنامه پيترو دلاواله از پنج مكتوب تشكيل شده است. 
آخرين بار كه متن اصلی آن كتاب در جهان منتشر شد به سال 1843م در شهر برايتون بود تا اين‏كه اخيراً «مؤسسه ايتاليايی خاورميانه و خاور دور» قسمت مربوط به ايران را تجديد چاپ نمود. مقايسه چاپ‏های قبلی با نسخه اصلی گويای آن است كه مقداری از نوشته‏های نويسنده بنابر اقتضای زمان، سانسور شده است. جالب اين است كه در مورد قسمت‏های مربوط به تركيه و هند اداره سانسور زياد از خود وسواس نشان نداده و به حذف پاره‏ای جملات اكتفا كرده است، درصورتی كه در قسمت ايران مطالب مربوط به انتقاد شاه‏عباس از سلاطين غرب يا گرويدن اتباع عيسوی شاه به دين اسلام و موضوعاتی ديگر از اين قبيل به‏طور كلی حذف شده و حتی سخنان شاه‏عباس درباره مسيحيان و مسيحيت نيز نيامده است. اين امر، نشان می‏دهد كه در سانسور مطالب، ديدگاه‏های سياسی و مذهبی، هر دو دخالت داشته است.
این کتاب در ایران اولین بار توسط دکتر شعاع الدین شفا و با مقدمه ی رئیس موسسه ایتالیایی خاورمیانه پروفسور توچی به چاپ رسیده است. دکتر شفا به دلیل اینکه بعضی از قسمت های سفرنامه با عقاید ایرانیان در تضاد بوده و باعث رنجش آنان میشده، این مطالب را حذف کرده است. در سال سال 1380 محمود به فروزی کل سفرنامه ی او را که شامل سه بخش ایران و هند و ترکیه بوده، به فارسی ترجمه کرده و مطالب سانسور شده توسط دکتر شفا را نیز در این ترجمه گنجانده است.

توضیحات اختصاصی سفرنامه: مکتوب اول سفرنامه ی دلاواله از بغداد شروع میشود. جایی که شب نوئل را در آن میگذرانند و 4 ژانویه به راه می افتد. او لباسی از اهالی شهر می پوشد و وانمود می کند که پسر بازرگان ونیزی است و اینگونه خود را از بغداد خارج میکند. او از بغدا به دیاله، بهروز، هارونیه، قصر شیرین، صحنه، کنگاور، همدان میرود و در نهایت بعد از گذشتن از گلیپایگان به اصفهان میرسد.
دلاواله به هر شهری که میرسد، هر قصبه ای را که می بیند و در هر کجا اطراق میکند، قلم به دست میگیرد و هر آنچه که دیده و شنیده را می نگارد. وجه تسمیه ی شهرها را بیان میکند و از موقعیت جغرافیایی آنها سخن میراند.
مثلا در توصیف کردستان می نویسد:
                    "... كردستان،يعنى سرزمين كردها،بين ترك‌ها و ايرانى‌ها واقع شده و عرض آن يعنى از شرق                             تاغرب،ده  تا يازده روز راه است‌... وسعت آن به حدى است كه گمان مى‌كنم از بابل و شوش در                           حوالى خليج  فارس شروع‌مى‌شود و به طرف شمال تا موصل يا نينوا تا داخل ارمنستان و آذربايجان‌ و                     تقريب حوالى‌درياى سياه‌ادامه پيدا مى‌كند.كردستان سرزمين كوهستانى و سختى است و در                             حقيقت يك‌بدنه از سلسله جبالى است كه از اين قسمت آسيا عبور مى‌كند و به خليج فارس ختم                       مى‌شود...اين  رشته‌كوه‌ها بهترين سرحد طبيعى بين امپراتورى ترك‌ها و ايرانى‌ها است و در ازمنهء                       سابق نيزسرحد بين رومى‌ها و پارت‌ها بود.نمى‌دانم اين سرزمين در قديم چه ناميده مى‌شد و                            تصورمى‌كنم مثل امروز تمام آن نام واحدى نداشت. كردها زبان مخصوصى دارند كه از زبانهاى ديگر                        همسايگان خود يعنى عرب‌ها و ترك‌ها وايرانى‌ها متمايز است؛ولى زبان آنها به فارسى اوليه،بيش                         از زبانهاى ديگر شباهت  دارد.بسيارى‌از آنان چادرنشين بوده و با اغنام و احشام خود دائما در                               حركت هستند و ييلاق وقشلاق‌مى‌كنند؛ولى بعضى از آنان شهرنشينند و در يك جا مستقر                               شده‌اند..."(دلاواله،1370: 5)

دلاواله تا این حد از تاریخ و ادبیات ایران زمین اطلاع دارد و تا این حد بر زبان فارسی مسلط است که وقتی به قصر شیرین میرسد، می نویسد:
                 "... به سرزمين متروك و مخروبهء ديگرى رسيديم كه نام آن قصر شيرين است. شيرين كه در زبان                           فارسى ممكن است نام مرد و زن هر دو باشد،نام بانوى صاحب اين قصر بوده است كه خسرو پادشاه                    ايران  به او كمال علاقه را داشته است و در اين باره در فارسى اشعاربسيار لطيفى وجود                                   دارد..."(دلاواله،1370: 8)
او در ادامه می نویسد که به محلی می رسند که عده ای آنها را دوره می کنند و ترکی صحبت می کنند. او ادامه میدهد که ترکی در ایران مانند فارسی رایج است و زبان دربار ایران و نظامیان است و به این دلیل که قزلباش ها که قوای نظامی و قسمت اعظم اعیان و نجبای کشور را تشکیل میدهند و تعداد زیادی دارند این زبان حفظ شده است.(دلاواله، 1370: 9)

در ادامه در باب خوبی های کردها سخن میراند و میگوید که در این خانه ها چیزی نظرش را جلب کرده که بعدها در سراسر ایران با آن برخورد داشته است. او در ادامه به شرح نوعی کوره می پردازد که بیانش خالی از لطف نیست:
                      "... در اتاق‌ها آتش را در بخارى‌نمى‌افروزند؛بلكه در كوره‌اى كه در زمين جاى دارد و به                                      آن«تنور»مى‌گويند،روشن مى‌كنند.تنور عبارت است از گودالى چهارگوش،يا دايره مانند كه به                               اندازهء دو كف دست يا بيشترعمق دارد،و براى اين‌كه بهتر گرم شود و آتش را حفاظت كند،ديوارهء                       داخلى آن را با قالبى ازسفال پخته مى‌پوشانند.در داخل تنور،زغال افروخته قرار دارد و اصولا اگر                          چوب و موادسوختنى ديگرى نيز در آن قرار دهند،تبديل به ذغال افروخته مى‌شود. در روى اين                              كوره،چهارپايه‌اى به شكل يك ميز كوچك مى‌گذارند،كه بر روى آن پارچهءضخيمى مملو از پنبه قرار                         دارد،و تا مقدار زيادى از اطراف ميز را نيز مى‌پوشاند و مانع از خروج‌گرماى داخلى مى‌شود.در                              حقيقت به اين ترتيب كوره اثر يك بخارى را دارد كه اتاق را نيز گرم‌مى‌كند و در موقع غذا خوردن و                           صحبت كردن و حتى براى خوابيدن از آن استفاده مى‌شود واشخاص روى زمين،در روى تشك‌هايى كه                     كنار آن قرار دارد،به‌طورى مى‌نشينند كه شانه وپشت آنان به ديوارى كه جلوى آن متكا و بالش                           چيده شده است،تكيه مى‌كند و هميشه تنور درمحلى ساخته مى‌شود كه فاصلهء آن با ديوارهاى اتاق                   و حداقل با دو ديوار مجاور متناسب است‌و كسانى كه طالب حرارت كمترى هستند،فقط پاهاى خود                    را زير لحاف مى‌كنند،و كسانى كه‌حرارت بيشترى را طالبند،دست‌ها و بدن خود را نيز به داخل                              مى‌برند؛ولى سر،هميشه بيرون‌مى‌ماند و بايد به اطلاعتان برسانم كه حرارت اين دستگاه به اندازه‌اى                     مطبوع و لذت‌بخش است،كه من هرگز وسيله‌اى به اين مفيدى براى مبارزه با سرماى زمستان                             نديده‌ام..."(دلاواله،170: 14)
از توضیحات چنین برمی آید که چیزی که دلاواله به عنوان کوره شرح میدهد همان کرسی است.
او در ادامه از سرمای زیاد راه شکایت میکند و امیدوار است که بتوانند سرپناهی پیدا کنند و ادامه میدهد که در چنین هوایی خوابیدن غیر ممکن است چون علاوه بر سرما، باد شدیدی هم وزیدن دارد.
دلاواله سفرش را به کنگاور ادامه میدهد و از برتری محسوس ایرانی ها بر ترکها سخن میراند و از تمدن و فرهنگ مردم ایران به خوبی یاد میکند.(دلاواله،130: 19)
او در ادامه از پلوی ایرانی تعریف میکند:


                    "... پلو برنجى است كه نسبت به برنج‌هاى ماپخت آن كمتر است و آبكشى شده و آن را با روغن دم                     كرده‌اند.غالبا برنج با گوشت دام و يا مرغ‌طبخ مى‌شود و به‌علاوه چاشنى و ادويهء مختلفى به آن                       مى‌زنند.دانه‌هاى برنج به يكديگرنمى‌چسبد به‌طورى كه وقتى در قاب قرار مى‌گيرد،با وجودى كه به                      خوبى پخته شده،اين طور به‌نظر مى‌آيد كه خام است.در داخل پلو ممكن است بادام يا بسته يا                          كشمش يا ترشى يا شيرينى به‌انحاى مختلف مخلوط شده باشد.اين غذا فوق‌العاده سالم و به ذائقهء                     من خوش‌آيند است؛به‌علاوه در موقع سفر نيز حمل آن زحمتى فراهم نمى‌كند و زود مى‌توان آن را                      گرم كرد و شكم رانيز زود سير مى‌كند؛زيرا يك بشقاب پلوى ايران،با چهار بشقاب برنجى كه به طريق                  ايتاليايى‌پخته شده باشد،برابر است.من در مراجعتم براى شما اين غذا را تهيه خواهم كرد و مطمئن                      هستم موافق طبعتان خواهدبود.در صورت لزوم پلو را با سبزى‌هاى مختلف نيز تهيه مى‌كنند؛ولى                        معمولا پلو به برنج پخته‌گفته مى‌شود و در حقيقت نوع طبخ برنج را مى‌نماياند..."(دلاواله،1370: 27)

دلاواله وقتی به اصفهان میرسد، محو زیبایی و آبادانی این شهر می شود به طوریکه در توضیحی طولانی اصفهان راتوصیف می کند:
                  "... در مشرق‌زمين به استثناى قسطنطنيه و حومهء آن،واقعا هيچ يك از نقاط ديگر را نمى‌توان                             بااصفهان مقايسه كرد و نسبت به قسطنطنيه نيز اصفهان نه تنها از بسيارى جهات مساوى               است؛بلكه  به جرأت مى‌توان گفت از آن برتر است.                                                       
                  از لحاظ وسعت،اصفهان با ناپل برابر و شايد مختصرى كوچك‌تر باشد. در اطراف آن به‌ دستور شاه سه                   محلهء جديد ساخته شده كه به فاصلهء كمى از شهر واقع شده‌اند.يكى از آنهاتبريزنو نام دارد،كه                         سكنه‌اش را آن عده‌اى از اهالى تبريز كه به اصفهان كوچ كرده‌اند،تشكيل‌مى‌دهند؛ولى شاه مايل است                    اين محله من‌بعد به نام او«عباس‌آباد»ناميده شود. محلهء ديگر به نام جلفاست كه سكنهء آن را                         مهاجران جلفا تشكيل داده‌اند و همهء آنها ارمنى‌مسيحى و ثروتمند هستند.شاه دستور داده است اين                   عده را از نقاط مختلف به اصفهان كوچ‌دهند تا در حوالى مرزهاى مجاور ترك‌ها نباشند و خطر از                       دست رفتن آنان و اسارتشان به دست‌ترك‌ها منتفى شود... در سومين محله،گبرها يعنى خارج از                           مذهب‌ها و آتش‌پرستان ساكن هستند. نظر شاه بر اين‌است كه اين سه محله هرچه زودتر به اصفهان                   وصل شوند و براى عملى كردن اين مقصود باحرارت هرچه تمام‌تر تلاش مى‌كند...ميدان شاه ياميدان                     اصلى شهر،واقع در جلوى قصر سلطنتى است كه طول آن ششصد و نود و عرض آن‌دويست و سى قدم                   من مى‌شود.دور تا دور اين ميدان را ساختمان‌هاى مساوى و موزون و زيبافراگرفته كه سلسلهء آنها                     در هيچ نقطه قطع نشده است.درها همه بزرگ و دكان‌ها،هم‌سطح خيابان‌و پرامتعه هستند و بالاى                    آنها ايوان‌ها و پنجره‌ها و هزاران تزئينات مختلف،منظرهء زيبايى به‌وجود آورده است.اين حفظ                          تناسب در معمارى و ظرافت كار،باعث تجلى بيشتر زيبايى ميدان‌مى‌شود ... دور تا دور ميدان در                                       نزديكى دكان‌ها نهر پرآبى جارى است كه در وسط آن سنگ‌هايى براى‌رفت و آمد پياده‌ها قرار داده‌اند                    و بين اين نهر و دكان‌ها به خط مستقيم درخت‌هاى پر شاخ و برگ‌ و يكسان كاشته‌اند،كه چند وقت                      ديگر وقتى برگ‌هاى آنها برويد،به نظرم قشنگ‌ترين منظرهءعالم را تشكيل خواهند داد.وسط تمام                        ميدان با سنگ‌هاى ريز فرش شده و براى دويدن يااسب‌سوارى موقعيتى از آن بهتر وجود ندارد.در                       طرف ديگر ميدان،مسجدى است با گنبدى زيبا كه تمام ديوار آن ازكاشى‌هاى ظريف و رنگارنگ مزين                      شده است. در ضلع فوقانى ميدان مسجدى است كه فعلامشغول ساختمان آن هستند،و در پايين                          ميدان نزديك بازار،به قرينهء آن سر درب بزرگى است كه‌در طبقهء بالاى آن دو جايگاه قرار دارد،كه                      هر روز غروب آفتاب در آن نقاره مى‌زنند و دو آهنگ‌جنگى ايرانى و ترك مى‌نوازند كه به                                  گوش،خوش مى‌آيد و با وجود بزرگى ميدان،در همه جاطنين مى‌افكند.خيابان به باغ بسيار بزرگى كه                     باغ هزار جريب نام دارد،منتهى مى‌شود...اين باغ و هم‌چنين خيابانى كه بدان اشاره كردم،امروز به                        اسم چهارباغ خوانده مى‌شود؛زيرا دراصل باغ‌هاى چهارگانه‌اى در اين محل وجود داشته‌اند،كه از                        مجموع آنها،وضع فعلى به وجودآمده....در آنجا چيز ديگرى جز رشتهء درختان پرشاخ و برگ ميوه                       وجود ندارد و تمام آنها آنقدركوتاهند كه پياده‌ها و سواران با دست مى‌توانند ميوه بچينند و به‌علاوه                    هر محوطه‌اى مخصوص‌درختان خاصى است؛مثلا يك مربع مخصوص درختان انجير و مربع ديگر                          مخصوص درختان‌هلو است و به همين نحو الى آخر...اين باغ‌ها متعلق به شاه هستند؛ولى مردم با                        آزادى كامل از آن استفاده مى‌كنند و آنقدر ميوه‌در آن وجود دارد كه براى تمام شهر كافى و حتى زياد                     است.در عرض و طول باغ راهروهاى‌زيادى وجود دارد كه اطراف آن را درخت‌هاى سرو كاشته‌اند و                      اين معابر به اندازه‌اى طويلند كه‌انتهاى آنها ديده نمى‌شود.از آخرين باغ كه از همه بلندتر                                 است،نهرى عبور مى‌كند،و سپس‌ديوارى آن را محدود مى‌سازد..."(دلاواله،1370: 35-40)
او در ادامه ی نوشتاه هایش از عمارت های اصفهان دیدن میکند و محو زیبایی نقش و نگارهایشان میشود. اگرچه نقوش را چندان هنرمندانه نمی بیند اما آنها پر زحمت و پرخرج میداند.
او در ادامه نقبی به تاریخ صفویان میزند. از شیخ صفی و صوفی گری میگوید، از شاه اسماعیل  و قزلباش هایش و از دیگر شاهان صفوی!
او بهار را آغاز سال شمسی ایرانیان میداند و میگوید ایرانیان این روز را نوروز میگویند و فرا رسیدن آن را جشن می گیرند.در این عید به هم عیدی میدهند، لباس نو میپوشند و برای گردش از شهر خارج میشوند(دلاواله،1370: 60)
دلاواله در مکتوب سوم خود، گبرها یعنی مشرکین و بت پرستان ایرانی(زرتشتیان) را یادگار دوران باستان میداند و می گوید:
                 "... هنوز نيز تعداد كمى از آنان در اين سرزمين زندگى مى‌كنند. چندى پيش به ديدار شهر جديد يا                      بهتر بگويم محلهء جديد آنان رفتم؛اين محله مانند جلفاكه ساكنان آن را ارامنه تشكيل مى‌دهند يا                       تبريزنو كه اهالى آن از مهاجران تبريز هستند،يكى ازمحله‌هاى حومهء شهر اصفهان و مانند قلعهء                         بسته‌ايست.منتهى چون اين شهر به سرعت هرچه‌تمام‌تر معمور و پرجمعيت مى‌شود،حدس مى‌زنم دير                  يا زود اصفهان و محلهء گبرها و دو محلهءديگر به يكديگر بپيوندند؛ولى هنوز نمى‌توان اين محلات را                  جزئى از شهر شمرد...اين محله بسيار زيبا است و خيابان‌هاى عريض و مستقيم آن،زيباتراز خيابان‌هاى                  جلفاست؛زيرا بعدا با شيوهء صحيح‌ترى ساخته شده است؛ولى برعكس جلفا،خانه‌ها جملگى محقراند و                 در حقيقت با وضع ساكنان خانه تناسب دارند؛زيرا گبرها همه فقيرنديا چنين وانمود مى‌كنند و بيشتر                     آنان برزگران و دهقانانى هستند كه با زحمت بازوى خود،نانى‌فراهم مى‌آورند. همهء اين افراد،يك نوع                  لباس به رنگ گرد آجر به تن دارند.لباس مردان به عادت ايرانيان،ازپارچهء نسبتا خشنى بافته شده و                    دستار آنان پارچه سفيدى است كه برعكس روش ساير ايرانيان‌به‌طور گرد به سر مى‌بندند.گبرها موى                   گونه‌ها و چانهء خود را نمى‌تراشند؛بلكه مانند تركان تمام‌صورت آنان پر ريش است و كلاه بلندى به مانند                آنچه هرودت از كلاه ايرانيان قديم تعريف كرده‌است،بر سر مى‌گذارند.لباس زنان نيز يكسان است و                    بيش از آن كه به لباس زن‌هاى ايرانى فعلى‌شباهت داشته باشد،شبيه عرب‌ها و كلدانى‌ها ...چيزى كه به                   لباس زن‌هاى گبر لطف و ملاحت خاصى مى‌بخشد،روسرى آنان است كه رنگى‌بين سبز و زرد دارد؛ولى                    بيشتر مايل به زرد است.زن‌هاى گبر اين دستار را مانند عرب‌ها وكلدانى‌ها دور صورت خود مى‌بندند؛در                حالى كه يك سر آن از جلو تا كمر،و انتهاى ديگر آن ازعقب به طرف زمين آويزان است و مجموعا نماى                  خوشى دارد.زنان مزبور برعكس زن‌هاى‌مسلمان،با سر و روى باز،به كوچه و خيابان مى‌روند...گبرها بر                    طبق آنچه يكى از آنان به من گفت،بين خود به زبانى كه با زبان فعلى ايرانى متفاوت‌است،صحبت                         مى‌كنند و خط آنان نيز كاملا با خط فعلى فرق دارد.من سعى خواهم كرد نمونهء اين خط را تهيه كنم                   و به قرارى كه گفته مى‌شود،مانند لاتين از چپ به راست نوشته مى‌شود...معبد گبرها در اينجا                            نيست؛زيرا هنوز به ساختمان آن اقدام نكرده‌اند و چون كسانى كه با آنان‌صحبت كردم،مانند بقيه                       بى‌اطلاع بودند،نتوانستند به من دربارهء مذهب خود و تشريفات آن،توضيحاتى بدهند و به‌خصوص                      دربارهءامرى كه به آن علاقه‌مند بودم يعنى پرستش و طرق‌حفظ آتش،اطلاعات دقيقى پيدا نكردم...يكى                   از گبرها به ما گفت كه آنان سه مرتبه در روزمراسم مذهبى انجام مى‌دهند؛بار اول هنگام برآمدن                       آفتاب و نوبت‌هاى ديگر هنگام ظهر وغروب آفتاب،و به خداى واحد و آفرينندهء كائنات و نامرئى                       معتقدند. از اينجا دستگيرم شد كه نام بت‌پرست را شايد بى‌جهت به اين قوم‌اطلاق مى‌كنند؛ در بين                      خود،يكديگر را گبر كه معنى آن‌كافر و مشرك است،نمى‌خوانند؛بلكه خود را بهدين،كه معناى آن                           دارندهء دين نيكو است،مى‌نامند... اين قوم مردگان خود را نمى‌سوزانند و در خاك نيز مدفون                             نمى‌كنند،بلكه به طورى كه‌شنيده‌ام،اجساد را در محل‌هاى مخصوصى،به كمك چوب بست با چشم باز                   سرپا نگه‌مى‌دارند؛به‌طورى كه زنده به نظر مى‌رسند و تا موقعى كه جسد،خود به خود متلاشى و                         ياطعمهء لاشخورها نشود،به همين ترتيب باقى مى‌ماند..."(دلاواله،1370: 77-80)
در ادامه او از نحوه پخت و پز غذا در ایران صحبت  میکند در پستوهایی زیرزمین انجام میگیرد اما نه بویی راه می اندازد و نه دودی. او از دکان های اغذیه فروشی وسط بازار و خیابان صحبت میکند که غذایی بسیار لذیذ دارند و چاشنی هایی دلپذیر..                                 
دلاواله در اینجا که حرف از خوارکی ها میزند، میگوید که شاه نیز به این اغذیه ها علاقه دارد و به دلیل ترس از مسمومیت دستور میدهد که غذاها را جلوی خودش تهیه کنند و به ناگهان موضوعی از شاه نقل میکند که جالب است:
             "... در اتاق يا چادرى كه شاه در آن مى‌خوابد،هميشه هشت الى ده بستر آماده مى‌كنند تا او در هركدام                 مايل باشد،بتواند بخوابد و هيچ‌كس نمى‌داند شاه كداميك از آنها را براى خوابيدن انتخاب‌كرده                             است؛به‌علاوه ممكن است در ظرف يك شب به تعداد دفعاتى كه از خواب بلند مى‌شود،بستر خود را                    نيز عوض كند و اين عمل شاه به منظور اجتناب از سوء قصد صورت مى‌گيرد،تابلايى كه در زمان حيات                   پدرش به سر برادر بزرگ وى آمد،بر او نازل نشود... با اين شيوه اگر كسى‌ناگهان وارد اتاق شاه                            شود،نمى‌داند او در كجا خوابيده است و به‌علاوه فرصتى باقى مى‌ماند تاوى از خود دفاع كند.به هر حال                مردم هرچه مى‌خواهند فكر كنند؛ولى آن طور كه من استنباطكرده‌ام،شاه مرد باهوش و مصمم و مدبرى                 است كه شم قضاوت خاصى دارد..."(دلاواله،1370: 85)
او از اینجا به بعد توضیح میدهد که شاه در اصفهان نیست و باید برای دیدن او به شمال کشور برود. پس شروع به جمع آوری وسایل سفر میکند و اسب و چهارپا میخرد و دستور ساخت یک تخت روان میدهد تا بانو معانی از کجاوه های سخت راحت شود.. او کم کم از اغراض سفرش پرده بر میدارد که میل بسیاری به دیدن شاه داشته است و شعله ی این اشتیاق بوده که او را از دیار خودش دور کرده است. در ادامه امیدوار است که شاه نیز مشتاق دیدار او باشد که بتواند شمشیر به دست در صفوف او عیله ترکان بجنگد، زیرا رفتار ترکان عثمانی با عیسویان را دیده است و تفرشان را در دل پرورش داده و از طرفی برایش جالب بوده که در این جنگ ها زنان نیز همراه شوهرانشان میشوند(دالاواله،1370: 92)
هرچند که جلوتر از این میگوید یکی دیگر از دلایل اشتیاقش به دیدار شاه، جلب کردن توجه شاه به وضع آسوری ها و کلدانی هاست. همسر او بانو معانی از آسوری های بغداد بوده است.(دلاواله،1370: 96)
دلاواله در جای جای سفرنامه اش اثراتی از دقت و تیربینی خود میگذارد و هوش و ذکاوت خود را با این تیز بینی آمیخته میکند و نوشته هایی ارزشمند به جای میگذارد

دلاواله مکتوب چهارمش را با سفر به سوی فرح آباد مازندارن شروع میکند. زن و بار و بنه را به معیت للــه های مسلح جلو می فرستد و خود بعد از خداحافظی به آنها می پیوندد. آنها 4 روز در جلگه ها راه میروند و سپس به خطه ای عاری از تپه و درخت می رسند. بعد از چند روز راه کاشان در جلگه ای وسیع و پرتپه رخ می نماید. او توضیح میدهد که اینجا زمستانی وجود ندارد ولی تابستانش طاقت فرساست و فقط وجود میوه های فراوان بخصوص انار باعث میشود مردم بتوانند این هوا را تحمل کنند. هیچ بنایی جز چند کاروانسرا نظر پیترو را جلب نمیکند.(دلاواله،1370: 127-135)
دلاواله هنگامی که در کاشان سر و وضع مردمان را می بیند، مقایسه ای میان لباس ایرانی ها وترک ها میکند:

                      "... لباس ايرانى‌ها باترك‌ها اختلاف دارد،يعنى ساده‌تر و يقهء آن گشوده‌تر است.جليقه كه فقط                            زمستان آن را بر روى‌پيراهن مى‌پوشند و چون كوتاه است معمولا ديده نمى‌شود،معمولا از نخ                             پنبه‌اى بافته شده وغالبا رنگين و داراى نقش و نگار مختلف است و از داخل هم مختصرى آن را                         پنبه‌دوزى كرده‌اند. بالاپوش لباس نسبتا بلندى است كه در تابستان زير آن جليقه به تن                                    نمى‌كنند.قسمت بالاى اين‌لباس چسبان و كمر آن تنگ است و دو يقهء آن روى يكديگر قرار                               مى‌گيرند.لبهء چپ لباس روى‌لبهء راست واقع مى‌شود و در چهار محل با بند گره مى‌خورد.آستين                         لباس باريك و بلند و مچ آن‌چين‌دار و فاقد دگمه و سرآستين و شكاف است.از كمربند به پايين                            بالاپوش فراخ مى‌شود و تاوسط ساق پا ادامه پيدا مى‌كند،ولى در عين حال پنبه‌دوزى داخل آن                             باعث مى‌شود صاف‌بايستد.   
                     جنس اين لباس از نوع قماش هندى است و يك رنگ بيشتر در آن به كار نمى‌رود؛منتهى‌هرچه                             بيشتر غيرعادى و زننده باشد بيشتر طرف توجه است و موقعى كه نو است به اطلس شباهت دارد                     و مى‌درخشد.لباس داراى دو كمربند است كه هر دو در زير شكم و خيلى پايين‌بسته                                         مى‌شود.كمربند پايينى از جنس ابريشم است كه غالبا طلا در آن به كار رفته و فوق‌العاده‌عالى                            است؛زيرا در  انتخاب كمربند و عمامه كمال دقت مى‌شود و سعى مى‌كنند آنها را زود به‌زود عوض                         كنند و هرچه اين دو متنوع‌تر و پرتجمل‌تر باشند،بر شأن دارندهء لباس افزوده‌مى‌شود.در حقيقت وجه                      تمايز ميان افراد،يكى هم عمامه و شال كمر است. كمربند ديگر كوچك‌تر است و بالاى آن ديگرى                          بسته مى‌شود و به‌علاوه ساده‌تر بوده و فقطداراى يك رنگ است و غالبا حتى از ابريشم نيز نيست                      و از پنبه يا پشم شتر كه گاه‌گاه قيمت آن‌كم‌تر از ابريشم نيست ساخته شده است.تن‌پوش                                زمستانى كه روى ساير لباس‌ها پوشيده‌مى‌شود آنقدر بلند نيست كه مزاحمت اسب‌سواران و                            سربازان را فراهم بياورد و در موقع سوارى‌فقط تا روى زين اسب مى‌آيد.لباس مردم طبقات پايين                            بلندتر  است،ولى به هر حال از زانوپايين‌تر نمى‌آيد جنس آن نخى و رنگش غيرعادى است،ولى با                         ساير البسه فرق دارد و با قيطان‌و نوار ابريشمى رنگى تزيين شده و بند آن را در كنار بدن گره                              مى‌زنند،ولى غالبا به‌طور آزاد بر تن‌مى‌كنند و روى‌هم‌رفته خوش‌نما است. در مواقع تشريفاتى                             تن‌پوش رويى بعضى‌ها ابريشمى و طلايى است،ولى اين امر بسيار نادراتفاق مى‌افتد.آستر اين                          لباس تقريبا هميشه پوست‌هايى به رنگ سفيد و سياه و قهوه‌اى‌از بره‌هاى خراسان است،كه                             پشم آنها بلند و زيبا و نرم و ظريف است،و با وجود مرغوبيت‌جنس در اين طرف‌ها زياد گران                                   نيست.جوراب از نخ ظريفى است كه ما به آن نخ پاريسى‌مى‌گوييم و رنگ‌هاى آن متنوع                                     است.البته منظورم جوراب مردان است،زيرا زنان جوراب‌مخملى يا زربفت و به‌طور كلى هرچه                                مطابق سليقهء آنها باشد مى‌پوشند،ولى لباس‌ها همه ازرنگ‌هاى متنوعى تركيب                                            مى‌شوند.ايرانيان به اندازهء ما در هم‌آهنگى رنگ‌ها دقت نمى‌كنند و به‌علاوه مردم دوست ندارند                          رنگ‌هاى معمولى و عادى از قبيل فيروزه‌اى و سبز و غيره به كاربرند و تعمد دارند رنگ‌هايى                                  نامأنوس از قبيل آبى تيره و برنز و قرمز تند و زيتونى و غيره‌استعمال كنند.در ميان ساير رنگ‌ها                             صورتى پررنگ كه به آن آل مى‌گويند،و در مقابل آن رنگ‌هاى قرمز وصورتى ما جلوهء خود را از                              دست مى‌دهد،بسيار خوش‌آيند من است.نمى‌دانم اين رنگ راچگونه تشريح كنم،چيزى تقريبا                            شبيه زغال افروخته و يا گل انار است.از رنگ‌هاى تيره،رنگ‌سبز مخصوصى مورد  توجه من است كه                        امروزه در مشرق‌زمين خيلى به كار مى‌رود و در اثر شباهت آن به رنگ نفت،يعنى يك روغن طبيعى                        كه در حوالى باكو از زمين بيرون مى‌آيد،به آن‌نفتى مى‌گويند..."(دلاواله،1370: 142-144)   
.                    "...عمامه‌ها رنگى است و غالبا در بافت آن تارهاى ابريشم طبيعى به‌طور راه‌راه در زمينهء                                 پارچهءپنبه‌اى به كار رفته است و رنگ سفيد به‌طور نادر مورد استفاده قرار                                                    مى‌گيرد.ثروتمندان‌عمامه‌هاى گران‌بهايى كه تار و پود آن از طلا و نقره است بر سر مى‌گذارند،ولى                         در عين حال همه‌سعى مى‌كنند سادگى عمامه حفظ شود.بزرگى عمامه و طرز قرار دادنش به نظر                        غيرعادى ونامأنوس مى‌آيد.مضافا به اين‌كه وسط آن نيز فينه يا عرق‌چينى قرار ندارد.نزد ايرانى‌ها                          مرسوم‌نيست كه درجه و مقام كسى از روى كلاه او معلوم شود،البته كلاه قرمزى را كه به آن تاج                        مى‌گويند و علامت مناصب نظامى است بايد مستثنى كرد... در ايران بر سر گذاشتن‌عمامه براى                         همهء مسيحيان جايز است و رنگ سبز،كه اين همه در تركيه نسبت به آن سخت‌گيرهستند،نه                            تنها براى عمامه بلكه براى لباس و كفش هم استعمال مى‌شود و به‌خصوص رنگ‌چرم كفش غالبا                          سبز است؛ولى چون جنس اين چرم‌ها بسيار سخت است،من ترجيح مى‌دهم‌مانند مردم عادى                           پاپوشى كه از ريسمان ظريفى بافته شده بر پا كنم.كفش ايرانى‌ها نيز با ترك‌هااختلاف                                     دارد،يعنى  نوك آن تيز و پاشنهء آن نسبتا بلند است به‌طورى كه قد مردان بلندتر به                                            نظرمى‌رسد‌...                       
                      لباس زنان ساده است،منتهى از پارچه‌هاى قيمتى ابريشمى با تار و پود طلايى بافته شده وداراى                       نقش‌هاى زيبايى است.پيراهن آنان تنگ‌تر از ترك‌ها است و به نظر من،آن قشنگى راندارد.روسرى                        زن‌ها شبيه پارچه‌اى است كه زنان بغداد هم به كار مى‌برند و گمان مى‌كنم قبلاوصف آن را كرده                          باشم.رنگ روسرى‌ها مختلف است و دنبالهء آن از عقب تا روى زمين ادامه پيدامى‌كند-برعكس                            روسرى زن‌هاى بغدادى كه دنبالهء آن فقط از يك طرف سرازير است.زنان سرخود را پايين مى‌اندازند                       و طرز زينت آنان نيز مانند زنان بغدادى است و مطلب جالب اين است‌كه چند رشته مرواريد به                             طول چهار انگشت به بند پيشانى آنان آويزان است كه با حركت سر به‌اين طرف و آن طرف حركت                         مى‌كند و به‌علاوه دو رشته موى بلند نيز از دو طرف صورتشان‌پايين ريخته و چهرهء آنان را در بر                               مى‌گيرد.زنان موقعى كه بيرون مى‌روند تمام بدن و چهرهء خودرا به نحوى كه در سوريه نيز                                 مرسوم است،با پارچهء سفيدى مى‌پوشانند و سوار بر اسب‌مى‌شوند كه دهنهء آن غالبا در دست                        يك مستخدم است،ولى ممكن است شخصا نيز دهنه را دردست بگيرند..."(دلاواله،1370: 146-147)
دلاواله سفرش را از کاشان پی میگیرد و به بیدگل میرسد و بعد از آن دست کند. سپس فیروزکوه و سپس از طریق میانکاله وارد مازندران میشود. دلاواله توضیح میدهد که زمینها در این منطقه همه زیر کشت برنج هستند و این را با رب های مختلفی مثل رب انار و غیره میخورند. زنان مسلمان این منطقه چهره ی خود را نمی پوشانند و بسیار مودب و مهربان هستند. او هیرکانیا را که زیباترین منطقه در آسیا می داند.(دلاواله،1370: 163)
در این منطقه کسی به دلاواله "حنا" هدیه میدهد و میگوید که رنگ کردن دست با حنا نشانی از شادی است. 
او وقتی آبادانی و زیبایی فرح آباد را می بیند، به این نکته پی میبرد که شاه عباس در زیبایی هرچه بیشتر این مکان کوشیده است.
او فرح آباد را دارای خانه های متعدد می یابد و میگوید که جلوی هر خانه ای چاهی است که آب باران به سمت آن میرود. رودخانه ی تجن از میان شهر میگذرد و بر روی آن پلی مستحکم قرار دارد.
دلاواله بالاخره در فرح آباد میتواند به خدمت شاه برسد. هرچند که در این راه بسیار معطل میشود زیرا شاه به بهانه هایی از جمله وضع کواکب، شکار، حرم و زیارت عتبات ... دیدار را عقب می اندازد. (دلاواله،1370: 186)
او بالاخره شاه را در شهر اشرف مازندران ملاقات می کند:
                      "... پس از اين‌كه وارد اتاق شدم،وزير مازندران كه ايستاده بود،مرا بين خان استراباد وقورچى‌باشى                         جاى داد،به نحوى كه پشت به ديوار جنوبى و رو به سمت قسمت ورودى قرارگرفتم.علت اين‌كه                         وزير مازندران ايستاده پذيرايى مى‌كند،اين است كه ملازمان خاص و كسانى‌كه خيلى خود را به                           شاه نزديك مى‌دانند،در اين گونه مجالس،به منظور اين‌كه بهتر بتوانندخدمت او را انجام دهند،از                           نشستن خوددارى مى‌كنند... مدتى به همين وضع نشستيم و سپس چون وقت ناهار شده بود،غذا                    به  مجلس آوردند.ترتيب چنين بود كه ظرف ناهار را از درب باغ وارد مى‌كردند و تصور مى‌كنم آنها را                       ازآبدارخانه‌اى كه قبلا بدان اشاره كردم،مى‌آوردند.صف طويلى مركب از حاملان غذاهاى مختلف،بين                      درب باغ و ديوان‌خانه تشكيل شده بود،كه هر كس ظرفى را حمل مى‌كرد... غلامان لباس يك شكل                         به تن نداشتند و جامه‌هاى رنگارنگ پوشيده بودند.در پارچهءبسيارى از لباس‌ها طلا و نقره به كار                      رفته بود و تنوع رنگ و جنس در جوراب‌ها نيز به چشم‌مى‌خورد.ظروف غذا همه بزرگ و داراى                                  سرپوش مدور و بزرگى بود كه انبوه پلو و اغذيهء ديگررا حفظ مى‌كرد.جنس ظرف‌ها نقره و غالبا از                      طلاى يكدست بود و براى قشنگى،آنها را يك‌در ميان مى‌آوردند.خودتان مى‌توانيد تصور كنيد تلألؤ                           اين فلزات گران‌بها در نور خورشيد،بربالاى سر حاملان غذا كه صف طويلى را تشكيل مى‌دادند،چه                        منظرهء جالبى داشت... سفرهء زردوزى شدهءزيبايى را كه داراى ريشه‌هاى طلايى و الوان مختلفى                       بود پيش ما انداخت.روى اين سفرهء هشت‌گوش،تا حدى كه جا مى‌گرفت،ظرف‌هاى طلا كه هر يك                      پر از غذاهاى واقعا شاهانه بود قراردادند و علاوه بر آن،در كنار هر يك از ما كاسه‌اى پر از يك                                 خورش ترش مزه نهادند كه به تدريج‌با غذا خورده مى‌شد... اشق ديگرى بر سر سفره وجود ندارد و                       از چنگال و كارد نيزاثرى در ميان نيست،زيرا همه از جمله خود شاه با دست غذا مى‌خورند.فقط                           حامل غذا كه‌وظيفه مستخدم را نيز بر عهده دارد،بدون اين‌كه از كارد و چنگال و قيچى استفاده                              كند،با يك‌ قاشق چهارگوش طلا،كه هميشه در دست دارد،تكه‌هاى گوشت را از يكديگر جدا                                مى‌كند.دستمال سفره نيز وجود ندارد و همه براى تميز كردن دست،از دستمالى كه بر كمر خود                           بسته‌انداستفاده مى‌كنند... صرف ناهار فقط مدت كمى به طول انجاميد و در اين مدت دو بار به                            ما مشروب دادند... بعد از غذا نيز تمام روز مجلس به همان نحو ادامه داشت و همه با يكديگر                             مشغول مذاكره‌بودند.چون نشستن دايمى خسته‌كننده بود و پاى انسان درد مى‌گرفت،هر وقت كسى                     ناراحت‌مى‌شد بدون هيچ‌گونه تشريفات و حتى بدون اشاره به مجاورين خود،به خارج مى‌رفت و                           درباغ گردش مى‌كرد و هر وقت مايل بود مجددا به مجلس باز مى‌گشت و به جاى خود مى‌نشست...                   وقت غروب،شاه به اتفاق عده‌اى از مقربان درگاه،از قبيل آقامير وزير و يوسف آقاى‌خواجه‌باشى و                           امثالهم،از همان درى كه ظهر غذا را از آنجا آورده بودند،داخل مجلس شد.نيم‌تنهء شاه نيز مثل                            ديگران از پارچهء نخى و به رنگ سبز روشن بود و با دكمه‌هاى گلابتون از روى‌سينه بسته مى‌شد-اين                    لباس‌ها بعضى اوقات از روى سينه و غالبا از پهلو بسته مى‌شوند.شلوارشاه به رنگ بنفش بود و                          كفش تيماج گلابتون‌شده‌اى برپا داشت.دستارى به رنگ قرمز با خطوطسپيد نقره‌اى بر سر گذاشته                       بود و  كمربند و شال او رنگ‌هاى متعددى داشتند.شمشير شاه درغلافى از چرم مشكى جا داشت                      و قبضهء آن از استخوان سفيدى بود كه تصور مى‌كنم دندان ماهى‌باشد.دست چپ شاه بر روى                           قبضه جاى داشت و نوك شمشير از عقب به بالا رفته بود ومنظره‌اى بسيار جالب داشت. همين كه                     وى از دور پيدا شد،ما برخاستيم؛ولى از جاى خود دور نشديم و در محلى كه‌نشسته بوديم بر سر پا                    ايستاديم.شاه با  قدم‌هاى شمرده و آرام پيشاپيش ديگران به سوى مامى‌آمد.در ايران رسم بر اين                        است كه شاه سواره يا پياده پيشاپيش ديگران حركت مى‌كند... قامت شاه كوتاه و شايد كمى از من                   بلندتر است.صورتش   زياد لاغر نيست و مهربان به نظرمى‌رسد.اندام او ظريف ولى عضلانى است‌و با                     قامت كوتاهش كاملا متناسب مى‌نمايد.درموقع حركت خم نمى‌شود و با توجه به سن او بايد گفت از                    هر جهت نيروى خود را حفظ كرده‌است... راه رفتن و حرف زدن و نگاه كردن و به طور كلى همهء اطوار                    و حركات او تند و پرحرارت‌است و كمتر مى‌تواند آرام بگيرد؛ولى با وجود اين هيجان و طبيعت ناآرام،باز                     نمى‌دانم چه دروجود او است كه جلال و وقار سلطنت از آن نمودار است.رنگ صورت شاه سبزهء تند                       است.اين‌سبزگى يا رنگ طبيعى اوست يا در اثر آفتاب‌خوردگى دايمى به وجود آمده،زيرا او  بدون‌توجه                      مدت‌ها در زير آفتاب به سر مى‌برد و بايد دانست كه نور خورشيد در اين سرزمين  بسيارشديد                            است،به نحوى كه اگر من اكنون به ايتاليا بيايم،در اثر تغيير رنگم،مشكل مرا  خواهيدشناخت.شاه                         دست‌هاى خود را با حناى تندى رنگين مى‌كند،زيرا در اين صفحات مردان و زنان همه‌دست‌هاى خود                     را حنا مى‌بندند.بينى او بلند و عقابى و ابروهايش سياه است؛شايد هم آنها را رنگ مى‌كند.صورت و                      چانهء او تماما تراشيده شده و سبيل‌هايش رو به پايين روى گونه‌ها  تاب‌خورده.جالب توجه اين است                     كه طرز تاب دادن سبيل رو به پايين جنبهء مذهبى نيز  دارد،زيراايرانى‌ها معتقدند سبيل‌هاى رو به                        بالا،به نحوى كه ما مى‌گذاريم،دليل خودستايى و تظاهرى  به‌مخالفت با كائنات است.چشم‌هاى شاه                   تند و درخشان هستند و از شخصيت و عزم و هوش او  حكايت مى‌كنند.... وقتى شاه چهار قدم در                       ديوان‌خانه پيش آمد،به اشارهء كسانى كه در كنارم   ايستاده بودند،به‌سوى او رفتم و قورچى‌باشى                       كه سمت چپ من ايستاده بود،پيش آمد و دست خود را زير بغل‌من گرفت و مرا به طرف شاه هدايت                     كرد.اين مراسم معمول كشورهاى مشرق‌زمين و  علامت‌احترام فوق‌العاده به مهمان است،به نحوى                     كه هرچه قدر و مقام مهمان والاتر  باشد،شخصيت‌كسى هم كه او را همراهى مى‌كند مهم‌تر خواهد                    بود... شاه با ملاحظهء پيش آمدن من توقف كرد.به رسم معمول خودمان،زانوى راست خود رابر زمين                     نهادم و به جاى اين‌كه پايش را ببوسم خواستم دامان لباسش را بوسه زنم،زيرا براى مابوسيدن پاى                     هيچ‌كس جز پاپ جايز  نيست.شاه به سرعت دست راست خود را پيش آورد وكوشش كرد تا مرا از                       بوسيدن دامان خود باز  دارد و من هم به تلافى اين مهربانى دستش را بوسه‌زدم و بر پيشانى قرار                        دادم،سپس برخاستم و  عقب‌عقب در حالى كه قورچى‌باشى مرا همراهى‌مى‌كرد به جاى خود                           مراجعت كردم...شاه پرسيد آيا زبان مى‌دانم يا خير و چون در تمام مدت روز با آنان به تركى صحبت                        كرده‌بودم جواب مثبت  دادند.پس از آن،رو به من كرد و با خلق خوش به رسم ايرانيان-منتهى به‌زبان                      تركى-  گفت:«خوش‌گلدى،صفاگلدى».با اين كلمات،او به درون ديوان‌خانه آمد... چون‌[هوا]تاريك                            شده بود،چهار چراغ به مجلس آوردند.اين چراغ‌ها به شكل فانوس‌هاى‌آهنى گردى بود كه معمولا                         در  كنار پنجره‌هاى خانه‌هاى قديمى رم مى‌افروزند.در وسط آنهافتيله‌اى در داخل چربى قرار گرفته                        بود  كه مى‌سوخت و بيش از مشعل‌هاى ما از خود شعله وروشنايى بيرون مى‌داد.اين فانوس‌ها را                       در  ايران بر سر چوب مى‌آويزند و در عقب و جلواشخاص،چون مشعل،حمل مى‌كنند... شاه گاه با                         مهمانان و گاه با خادمان مجلس،كه خارج از ديوان‌خانه به پا ايستاده بودند،صحبت مى‌كرد و غالبا سر                      به سر آنان مى‌گذاشت و مى‌خنديد... گرچه شاه خيلى خودمانى با همه صحبت مى‌كرد،ولى از رفتار او وقار و جلال مى‌باريد و اين‌رفتار كاملا طبيعى نيز بود و چيز تصنعى در آن وجود نداشت...                                              ملاحظه‌كردم كه تقريبا همه درحال رفتنند،براى اين‌كه هم‌رنگ ديگران شوم،من هم عقب آنان روانه                       شدم و درحالى كه روى پله‌هاى ديوان‌خانه منتظر تسليم كفش‌هايم از طرف كفشدار بودم،آقامير از                      يك‌سوو  وزير مازندران از سوى ديگر صدا كردند كه شاه احضارم كرده است. فورا بازگشتم و به سمت                    شاه رفتم و در مقابل او دو زانو بر زمين نشستم،به نحوى كه فاصلهءما نسبتا زياد بود و جنب دلى                        محمدخان قرار گرفته بودم،ولى شاه گفت مى‌خواهد با من‌صحبت كند و با دست اشاره كرد كه سمت                     چپ او قرار گيرم؛من هم براى اطاعت امر او همان‌جانشستم... همين‌كه پهلوى شاه قرار گرفتم،به                        زبان تركى از من علت آمدنم به اين كشور را سؤال كرد؛درجواب اظهار كردم كه شهرت نام و كارهاى                     بزرگ او،مرا به چنين سفرى برانگيخته است وشايستهء مقام بلند اوست كه همهء  اصيل‌زادگان و                         نجباى عالم به خدمتش كمر بندند.پرسيد از چه‌راهى به ايران آمده‌ام و مبدأ حركتم از كجا بوده،و من                       به‌طور خلاصه تمام ماجراى سفر خود رابرايش تعريف كردم... پس از آن وارد مباحث ديگر شديم و                          شاه از من پرسيد:چرا مسيحيان با ترك‌ها به جنگ‌نمى‌پردازند و در اين راه پاپ رهبرى  آنان را به                          عهده نمى‌گيرد؟من به اشتباهاتى كه ديگران درموقع مذاكره با شاه دربارهء اين موضوع مرتكب شده                     بودند،واقف بودم و به اين جهت جواب‌دادم كه پاپ در امور مذهبى به تمام عيسويان امر و نهى                            مى‌كند و مسيحيان خوب كه ما آنها راكاتوليك مى‌ناميم،مجبور به اطاعت از او  هستند؛منتهى وى در                     امور سياسى كشورها دخالت‌نمى‌كند و هر پادشاهى دربارهء امور مملكت  خود،آزادانه تصميم                           مى‌گيرد و در صورت لزوم به‌جنگ مى‌پردازد.البته پاپ دربارهء جنگ با ترك‌ها به فرمان‌روايان كشورهاى                     كاتوليك هميشه‌توصيه مى‌كند،ولى اگر آنان اين توصيه‌ها را انجام ندادند نمى‌تواند اعمال زور كند.شاه                    گفت:جنگ با ترك‌ها امرى است كه به نفع مذهب مسيحى تمام  مى‌شود،و براى تأييداين گفته                            دلايلى نيز ذكر كرد و اظهار داشت پاپ به اين ترتيب مسيحيان پيرو  خود را از قيد ترك‌هاآزاد مى‌كند                      و حتى مسيحيانى كه پيرو او نيستند،در صورتى كه از زير يوغ ترك‌ها خلاص‌مى‌شوند و در اختيار يك                      فرمان‌رواى مسيحى قرار گيرند،مسلما امكان گرويدن آنان به آيين پاپ‌ بيشتر خواهد شد.دليل ديگر                    شاه اين بود كه وظيفهء هر مسيحى است ارض مقدس را آزاد كند وبه پيشگويى‌هاى انجيل تحقق بخشد...
                   شاه سپس از پادشاهان مسيحى سؤال كرد و گفت:چرا آنان در مقابل ترك‌ها با يكديگر                                      متحدنمى‌شود؟به او پاسخ دادم كه آنها با يكديگر اختلاف دارند و خيلى مشكل است كه بتوانند                          درامرى وحدت نظر به دست آورند.وى خطاب به كسان خود گفت:اگر اين پادشاهان با يكديگراتحاد                    داشتند،سلطان عثمانى اكنون در قسطنطنيه نبود و بعد خطاب به من اظهار كرد،به‌طوركلى مسيحيان                    تمايلى به جنگ ندارند و راحتى را ترجيح مى‌دهند و واقعا شرم‌آور است كه آنان‌به علت اختلافات                        داخلى،خود را چنين زبون و ذليل ترك‌ها كرده‌اند.گفتم:سلطان عثمانى تا به‌حال خاك كشورهاى ما را                       فتح نكرده است و آنقدر كه ما به او صدمه زده‌ايم،صدمه‌اى به ما واردنياورده است.شاه گفت:او                        قسطنطنيه و يونان را گرفته است؛پاسخ دادم،يونان نيز مانند روسيه‌ جزو فرنگستان محسوب                              نمى‌شود؛گفت:اراضى بسيارى در مجارستان نيز به دست او مسخّرشده است و با وجودى كه اين                         حرف حقيقت محض بود،من براى دفاع از مسيحيان گفتم:ماقسمت اعظم اين سرزمين را سال‌ها پيش                     ضمن جنگ،از ترك‌ها پس گرفتيم.شاه گفت:تنها اوست كه مجدانه با ترك‌ها مى‌جنگد و اگر او                            نبود،ترك‌ها تا رم پيش رفته‌بودند.با قيافهء جدى جواب گفتم؛نمى‌دانم،ولى بارها شده است كه ميان                      ايرانيان و ترك‌ها حالت‌جنگ برقرار نبوده و با وجود اين،سلطان عثمانى به خيال جنگ با ما                                نيفتاده،و يا اگر به اين‌عمل مبادرت كرده،با تحمل خسارات فراوان،به سر جاى خود بازگشته است...                    شاه با دقت تمام،به سخنان من گوش مى‌داد و تا به آخر آن را قطع نكرد،سپس گفت:آنچه‌مشيت                         الهى است،همان خواهد شد و چندين بار كلمهء مصطلح عربى را كه ايرانيان نيز دائما آن رابر زبان                      مى‌آورند،تكرار كرد و گفت:انشاءاللّه،انشاءاللّه..."(دلاواله،1370: 219-257)
دلاواله که یک مسیحی کاتولیک سخت اعتقاد است، می بیند که بالاخره بعد از مدت ها آرزویش د رحال تحقق است و میتواند انتقام عیسوی ها را از ترک ها بگیرد. شاه روزی به ناگهان فرح آباد را از طریق قزوین به سوی سرحدات ترک میکند. پیترو هم بعد از او، از جاده ای مستقیم به سوی او می شتابد. در بین راه میان عده ای چادر نشین اطراق میکند. در راه شتافتن به سرحدات در قزوین اطراق میکند.
بعد از قزوین شاه و همراهانش به سوی سلطانیه میروند و دلاواله هم به همان سو میرود. قصد شاه به تبریز بود که پیغام دادند ترکها قصد تعجیل ندارند و بهتر است سپاه ایران هم عجله نکند تا قوایشان حفظ شود. 
چند روز بعد سپاهیان به سمت تبریز گسیل داده شدند. پیترو به اینجا که میرسد بهتر می بیند که در مورد قشون ایران صحبت کند:
                   "... قشون ايران مركب از چهار دسته است كه به ترتيب اهميت از پايين‌ترين آنها،يعنى                                      تفنگچيان‌...شروع مى‌كنم. تفنگچيان از نژاد اصيل ايرانى هستند كه مسكن و مأواى آنها در شهرها يا                     دهات است و چون‌تمام سال حقوق مى‌گيرند مجبورند هر وقت به وجود آنها احتياج باشد،فورا به                       خدمت حاضرشوند.نجيب‌زادگان يعنى قزلباش‌ها وارد اين دسته نمى‌شوند و در حقيقت افراد آن را                       فقط رعيت‌هاتشكيل مى‌دهند.به رعيت لفظ تات نيز اطلاق مى‌شود،و در فارسى وقتى تات                               مى‌گويند،منظور اين است كه طرف از طبقهء نجبا نيست،ولى در حقيقت آنان اصيل‌تر از قزلباش‌ها                      هستند،زيرا دستهء اخيرالذكر فقط از زمان شاه اسمعيل صوفى به بعد خود را با زور اسلحه                                 تحميل‌كرده‌اند؛در حالى كه تات‌ها ايرانى‌الاصل هستند و ساكنان واقعى اين سرزمين را تشكيل                               مى‌دهند و خيلى از بزرگان و ثروتمندان و بعضى از ميرزاها و به طور كلى كسانى كه به دلايلى‌جزو                           سپاهيان منظم نيستند و يا مشاغل دربارى و دولتى ندارند،در طبقه‌بندى از تات‌هامحسوب                               مى‌شوند.تفنگچيان نيز جزو همين طبقه هستند و معمولا از دهات و آبادى‌ها آمده‌اند.آنان ابتدا                         پياده به جنگ مى‌رفتند و براى حمل و نقل از قاطر و يابو استفاده مى‌كردند،ولى چون‌در ايران به                      علت فواصل زياد شهرها لازم است كه سربازان حتما از اسب استفاده كنند و نقل وانتقالات اردو                         هميشه خيلى سريع و بى‌خبر انجام مى‌گيرد و سرباز پياده نمى‌تواند در آن شركت‌كند،شاه اكنون به                        همه آنان اسب داده است.تفنگ‌هاى فتيله‌اى تفنگچيان از تفنگ‌هاى معمولى كوتاهتر و از                                تفنگ‌هاى جديد كوچك‌تراست.از نوك لولهء تفنگ،يك پايهء فلزى آويزان شده كه با بندى به قنداقه                      بسته شده است.موقعى كه بخواهند سواره شليك كنند،اين پايه را به روى بازو تكيه مى‌دهند و                         موقعى كه‌بخواهند پياده يا خوابيده تيراندازى كنند،آن را از بند باز مى‌كنند و به زمين تكيه مى‌دهند                      وروى‌هم‌رفته،اين پايه كار مهمى صورت مى‌دهد.
                     تفنگچيان امروز خيلى مورد توجه شده‌اند و شاه به آنها علاقه‌مند است عدهء تفنگچيان قواى ايران                       فعلا نزديك به بيست هزار نفر است وچون آنان از تات‌ها هستند،تاج قزلباش بر سر ندارند و                             عمامه‌اى ساده مى‌بندند. بعد از تفنگچيان نوبت به غلامان شاه مى‌رسد كه از نژادهاى مسيحى از                       قبيل چركس،گرجى،ارمنى و غيره هستند و همه مسلمان شده‌اند،زيرا از اول بچگى به آنان                                 تعليمات اسلامى داده‌اند؛ولى هستند گرجى‌هايى كه در بزرگى نيز مذهب اسلام را پذيرفته‌اند و به                      خدمت شاه درآمده‌اند تااستفادهء مادى ببرند،زيرا حقوق غلامان مكفى است،منتهى چون آنان                            غلامى را برگزيده‌اند،هيچ‌وقت نمى‌توانند خود را آزاد كنند و اجبارا هميشه چنين خواهند ماند. اين                      عده سواره جنگ مى‌كنند و اسلحهء آنان نيزه و تير و تفنگ و تبرزين و شمشير هلالى‌است و                              به‌خصوص تبرزين كه يك سر آن برنده و سر ديگر شكننده است،اسلحهء خوبى براى‌جنگ محسوب                      مى‌شود و به‌طورى كه مورخان مى‌نويسند،سربازان داريوش از تبرزين استفاده‌مى‌كردند و گزنفون                        مى‌گويد كه تير و كمان و تبر هميشه از وسايل جنگى ايرانيان بوده است. سپاه غلامان جديد و از                        ساخته‌هاى شاه‌عباس است كه به تقليد از ترك‌ها يا اسكندر كبير به‌تشكيل آن همت گماشته                               است.اسكندر نيز،كه از جسارت مقدونى‌هاى تحت اوامر خود بيمناك‌بود،سى هزار ايرانى را تربيت كرد                      و جزو سپاهيان خود ساخت. سومين دسته از قشون ايران را قزلباش‌ها تشكيل مى‌دهند كه از                            لحاظ مقام و اصالت بالاتر ازغلامان هستند.قزلباش‌ها روى‌هم‌رفته متعلق به سى و دو طايفهء                             مختلفند و شاه اسمعيل صوفى‌به كمك آنان بود كه توانست سلطنت را به چنگ آورد.شانزده طايفه                      را كه نام آنها از بس مشكل‌است نمى‌توانم ياد بگيرم و تلفظ كنم،طوايف راست و شانزده طايفه را                      طوايف چپ مى‌خوانند... دلايل متعددى وجود دارد كه قزلباش‌ها با يكديگر نسبتى ندارند.تعداد                       آنها اكنون به هفتادهزار نفر مى‌رسد كه نزديك پنجاه هزار تن آنان به سربازى و كارهاى لشكرى                          مشغول هستند وزندگى ايشان از خزانهء شاه يا از جانب اميران و حكام و سرداران بزرگ قزلباش                        تأمين مى‌شود. بيست هزار نفر ديگر آزادانه زندگى مى‌كنند،يعنى از كسى حقوق نمى‌گيرند و به كار                      تجارت وكشاورزى اشتغال دارند و اين دسته از نجباى قزلباش به شمار مى‌آيند. قزلباش‌ها سواره به                     جنگ مى‌روند،زيرا ايرانيان به پياده نظام توجهى ندارند.اسلحهء ايشان‌قبلا تير و كمان و شمشير و نيزه                    و خنجر و تبرزين و سپر بود و استفاده از تفنگ را خلاف‌مردانگى و شجاعت مى‌دانستند؛ولى اكنون                     وضع فرق كرده و اين عده مجهز به تفنگ شده‌اند،منتهى سردارانشان باز همان اسلحه‌هاى قديمى را                    به كار مى‌برند و از برداشتن تفنگ،به علت‌سنگينى و به عنوان اين‌كه حملش مناسب شأن و مقام                       آنان نيست،خوددارى مى‌كنند... چهارمين دسته از سپاهيان شاه،كه معتبرترين آنها به شمار                                مى‌آيند،قورچى‌ها هستند،كه‌نگهبانان مخصوص قصر شاهى و چادرهاى خاص سلطنتى از ميان آنان                      انتخاب مى‌شوند،ولغت قورچى مشتق از قورماخ تركى است كه نگاه كردن و مواظب بودن معنى                          مى‌دهد. قورچى‌ها قزلباش‌هايى هستند كه در اختيار هيچ‌يك از خان‌ها يا سلطان‌ها يا كسان ديگر                      نيستند و خدمات خود را منحصرا در اختيار شاه قرار داده‌اند و مستقيما از او حقوق و                                     مستمرى‌مى‌گيرند و بسيار طرف توجه هستند.عدهء قورچيان دوازده هزار نفر است و اسلحهء ايشان                   مانندساير قزلباش‌هاست.آنان سواره جنگ مى‌كنند و تاج قزلباش بر سر مى‌گذارند... اين چهار دسته كه                  ذكر كردم اساس قشون ايران را تشكيل مى‌دهند...."(دلاواله،1370: 344-355)

در همین اثنا به شاه خبر میرسد که تمام اطراف تبریز را آب فراگرفته است به طوریکه کل شهر زیر آب است و تا شکم اسب بالا آمده است. پس خیال شاه راحت شد که حتی یک سرباز ترک هم نمی تواند از چنین مهلکه ای جان سالم به در ببرد.  شاه به قوای خود دستور داد تا ترک ها را از پشت محاصره کنند و راه بازگشت را بر آنان ببندد تا فصل زمستان فرا رسد، آنان در مضیقه بروند تا سپاهیان صفوی بتوانند از دو جناح به ترکان حمله کنند.(دلاواله،1370: 377-378)
هرچند که سفیر عثمانی با نامه ای نزد شاه صفوی آمد اما شاه عباس گفت فقط زمانی صلح میکند که بغداد و حلب را گرفته باشد. پس دستور داد که مردم تبریز شهر را تخلیه کنند و به سوی مناطق امن تر برود. اما در نهایت قوای ایران بر تاتارها و ترکها برتری پیدا میکنند.بعد از این پیروزی، پیترو در معیت شاه به قزوین بر میگردد و در آنجا به دلیل بیماری، از شاه رخصت میگیرد تا به اصفهان برود. و پس از بهبود بیماری، از اصفهان سفرش را به جنوب و در نهایت به هند ادامه میدهد.
‌تحلیل: دلاواله تنها یک سیاح نبوده است. او دانشمندی ماجراجو بوده است که هرآنچه می دیده را با دقت بررسی میکرد، با تیزبینی دنبال می کرده و با قلمی محکم آن ها را ثبت میکرده است. او در برخورد با مردمان به یک مردم شناس تبدیل میشده است و در هنگام بازدید از شهر و ابنیه، به کسوت یک باستانشناس می رفته است. وقتی در طبیعت گام برمیداشت، جغرافیدانی قهار میشد و در هنگام برخورد با سلاطین چنان احترامی از خود نشان میداد که گویی سالهاست در میان ایرانیان زندگی کرده است. این یکی از نکات مهمی است که او را در نظر مردم کوچه و بازار، درباریان و پادشاهان جلوه میداده است و همین رفتارهای احترام آمیز و مراعات کننده او را بیش از 5 سال در ایران ماندگار میکند. دلاواله برای اینکه کوچکترین جزئیات را فراموش نکند، به طور مداوم خاطراتش را می نگاشته و اجازه ی کمرنگ شدن مطالب به ذهنش را نداده است. به همین علت است که ما در سفرنامه ی او به انبوهی از اطلاعات تاریخی، جغرافیایی، مردم شناسی و ... به همراه کوچکترین و ریزترین جزئیات و صد البته اسامی دقیق و تاریخ های دقیق تر برمی خوریم که هم جامعیت به کار او بخشیده و هم اعتبار نوشتارش را بیشتر کرده است. البته نباید برخورد خوب پادشاه صفوی شاه عباس را با جهانگردان و مسیحیان از نظر دور کنیم. چنانکه خود پیترو اذعان میکند این رفتارهای خوب شاه عباس است که او را مشتاق دیدارش میکند. 
نثر پیترو روان و شیواست و دقت نظرش خواننده را با خود همراه میکند و باعث میشود که او خود را در محل توصیف شده حس کند. این شیوایی کلام و درج جزئیات علاوه بر هوش و ذکاوت او، مرهون زبان های عربی و فارسی و ترکی و...است که بلد بود. زیرا از مطالبی آگاهی پیدا میکرد که فرد ناآشنا به زبان نمیتوانست. یکی دیگر از جلوه های جالب نوشته های او، مقایسه هایی است که او با ایتالیا انجام میدهد و خواننده را تا حدی با کشور ایتالیا، سرزمین، جغرافیا و فرهنگ و آداب و ... آشنا میسازد.
اما در مقابل باید از نکات منفی این سفرنامه هم یاد کرد. دلاواله یک کاتولیک متصب بود به طوریکه هر کسی که دینی غیر از مسیحیت و شاخه ای جز کاتولیک داشت از دید او کافر تلقی میشد. پس کسی که نسبت به فرق دیگر مسیحیت چنین دیدی دارد، نمی تواند دینی دیگر را منصفانه و بی غرض درک کند. بر اساس همین اعتقاد است که به مذهب اسلام که در ایران رایج است سخنانی ناروا نسبت میدهد. دیگر نکته ی منفی نوشتار دلاواله، پرش ذهن اوست. به این معنا که در میان توصیف بنایی، ناگهان نقبی به یک مساله ی دیگر میزند و بعد از بحث های بسیار، مجددا به موضوع اول باز میگردد. این کار باعث میشود که ذهن خواننده آشفته شود و از اطناب کلام عاجز.
اما با این حال نمیتوان از این گذشت که بهترین سفرنامه ای که می تواند ایران عصر صفوی را از دیدگاه غربی ها نشان دهد همین سفرنامه ی پیترو دلاواله است.
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5. سفرنامه های ونیزیان در ایران: شش سفرنامه.(1349)، ترجمه ی منوچهر امیری، چاپ دوم، تهران: خوارزمی.
6. کارری، جملی.(1348)، سفرنامه کارری، ترجمه عباس نخجوانی و عبدالعلی کارنگ. تبریز: اداره کل فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی.
7.سایت ها مرتبط:

((منابع به زبان ایتالیایی))


            http://www.treccani.it/enciclopedia/caterino-zeno/* دانشنامه ایتالیایی/ کاترینو زنو                    

  http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-maria-angiolello/*دانشنامه ایتالیایی/جیووانی ماریا آنجللو
*دانشنامه ایتالیایی/ جیووانی فرانچسکو جملی کارری
http://www.treccani.it/enciclopedia/gemelli-careri-giovanni-francesco_(Dizionario_Biografico)/
 ((منابع انگلیسی))
*ایرانیکا/ جیووانی ماریا آنجللو 
http://www.iranicaonline.org/articles/angiolello-giovanni-maria-1451-ca-1525
*ایرانیکا/ وینچنزو دآلساندری
http://www.iranicaonline.org/articles/alessandri-vincenzo-degli-d
  http://en.wikipedia.org/wiki/Gemelli_Careri *ویکیپدیا/ جیووانی فرانچسکو جملی کارری             
‌
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